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سم الله الرحمن الرحیم 
معرفي شارح 


محمد عبداخمید اسیر معروف به «قندي آغا » درسال ۱۳۹۶ هجري شمسي 
درشهرکابل دريك خانواده علمي دیده به جهان گشود پدرش مرحنوم حاجي 
عبدالقادر که ازمردمان نامدارومتدین عصربود همواره محترم اسیر رادرزمینه 
فراگيري علوم متداوله اسلامیه تشویق وترغیب مینمود . 

تسم اسیر تحصیلات مروجه رادرلیسه اماني به بایان رسانیده ودرلسان جرمني 
وعربي تسلط کامل دارد - درخود استعداد سرشارسراغ میدید نزد علماي وفت 
زانو زد تاباشد کام تشنه خویش راازچشمه سارعلوم سیراپ فاید بنا دزهرکنوي 
معرفت خويي مي شتافت بهره وفیضی کسب مینمود علماو عرفاي بيشماري 
راخدمت کردوازارشادات ایشان مستفید گردید وچون دردلش لهیب عشق بیدل 
(رح) نهفته بود چنگ»دامن عارف کامل ابوالعاني زدوبه منظوربراورده شدن این 
مرام عالي با ثاران سخنورعالیمقام رواورد چنانچه خردش میگوید: که درکوهدامن 
کر یه ار مر را بای ری سا رازن وتان 
داست باوي پیوستم وابرازاخلاص مینمودم‌ان پیرمرقع یوش ارشاد کرد باصمیمت 
افکار حضرت ابوالعاني بیدل رامطالعه کن ودرعمق انديشه هاي اوفرورووازان 
تاریخ تاکنون اسیردربحر کلام جنون انشا بيدلي درشناشت وبه موفقیت هاي 
درزمینه نایل امده ویه مرحله پختگي بیدل شناسي رسیبده وازطبقه اول 
بيدلستيهاي معاصر کشور بحساب میاید. 

جناب شان با قامت خمیده وتن بیمارهنوزهم درراهش ادامه میدهد تعداد كثيري 


ازاراد مندان حصرت میرزاعبدالقادر تال بدوراین بیرمرد معرفت جو حلقه تشسیان 


شر ح ر باعیات ... 


میدهند وایشان عوامض کلام بيدلي رابه شاگردانش تحلیل وتوزیع مینماید 
معمولازقدیم الایام روزهاي پنجشنبه راروزانس بیدل تعین کرده ودرکلبه محقر 
خویش خوان مي گسترد ومیزبان میگردد همچنان عرس سالانه حضرت بیدل 
باشوروولوله خاصي درحالیکه صد هاتن ازسوختگان ابوالعانی حضوربهم میرسانند 
درمنزل اسیر برگزارمیشوه . 

موصوف مرددل سوخته ایست وذوق شهرتهارادلیل فطرت خام دانسته وهمه چیزش 
رادرخدمت عرفان بيدلي قرارداده نهایت معوکل است وزنده گي درویشانه رامقدم 
ازمام نعمت ها میداند. 

اسیر درسال ۱۳۱۵همراي پدروبرادران دانشورش حاجي عبدا الق «سابق معاون 
شاروالي کابل » عبدالنبي خان وصوفي عبداحکیم خان درریگستان گرمسیر ولایت 
۷ 
گردیده وسالیان طولانی درانجا اقامت داشتن باوجودهمه این ناملایی ها ودربدري ها 
دران مرزوبوم نیزیا علما وعرفاي کرام مي نشست وازانها مي اموخت . 

استادانیکه محترم اسیر ازانها صصی یامد یه هد گززیوای ایتا 
میباشد: محترم مولانا ای , محترم مولانا محمدامین قربت ومولوي صاحب 

رسراي زرداد,که البته دراینده کتاب شرح زندگي اسیر که به رشته تحریر آورده شده 

معلومات وسيعي رابه ذوقمندان ارائه خواهد کرد. . 

اسيرداراي پیج پسر بوده که مشهورترین آنها عبدالعزیرمهجوراست که راه 
پدرراتعقیب وباغوامضي کلام بيدلي اشنايي کامل پیداکرده وبعضاً سرورده هاي 
به سبك بيدلي به ذوقمندان عرضه میدارد وحظاتیکه محترم اسیر نسبت ضعف 
قواي جسمي درمحافل درس بیدل فیتواند ظاهر شود این فرزند ارشد افتخار 
ميزباني همچو محافل رادارامیبباشد چون دراین یادنامه مختصر فیتوان ازتعداه 
كشيري ازشاگردان شان زکر بعمل اورد بناابي مورد نخواهد بود ازمعروفترین 


شرح رباعیات... 


| خلاصمند ش که به نغمه سراي بیدل مشهوراست یادکردوان فقید سراهنگ میباشد 
که همه گان بانام پراوازه اش اشنايي دارند . 

اثاریکه محترم اسیر به رشته تحریر دراورده وتاکنون هیچ يك ازاثاروي به طبع 
نرسیده اینها میباشد: کلید عرفان «مرد حق » شرح احوال خلیفه صاحب » «جنون 
شوکتان » شرح احوالات مجاذیب افغانستان , طرق چهارگانه . شرح زندگي 
خودش . وشرح رباعیات که امید میرود دراینده به اهتمام ارادمندان مورصوف 
اثارفوق الزکر بازیورطبع اراسته وعطش ذوقمندان رافروشاند . 

وباالله توفیق 

محمد احسان «اسیر » 


یر هار6 ۲ فسن ۱۳۹۹ 


شرح رباعیات... 


11 نار ف 


يك نسخه تايپي رساله شرح رباعیات نزدمن موجود بود نظور اینکه خدمتي به 
ذوقمندان عرفان بيدلي فوده باشم اغلاط طباعتي اين مجموعه تصوفي راتصحیح 
واماده چاپ گردانیدم ازاینکه اصل قلمي رساله برسترس نبود مکن دربعضي 
جملات وکلمات نا همگونيهاي بشاهده رسد فلهذا ازدانشوران معظم احتراماً تقاضا 
مینمایم تادرصورت مشاهده اغلاط دررفع نقیصه کوشیده وبنده رامعزورپندارند. 
بنده با امکانات مبعلرودیکه دراختبارداشتم استیلا شوق مراواداشت تا به چنون 
وظیفه خطیر وتوام با مسولیت اقدام مایم . بياري خداوند لایزال واستمداد کمك 
ازروحانیت مبارك حضرت بیدل (رح) به پخش وانتشاراین مجموعه صوفیانه همت 
گماشتم . 
لازم به یاد اوري است که اثر معروف «کلید عرفان » در-وجلدمدون گردیده اخیرا 
بدسترس من قراز گرفته اين مجموعه باارزش حاصل تبَع چندین سالهٌ مولف محترم 
شرح رباعیات میباشد که علماً تنظیم وبه رشته تحریر آاورده شده امبد وارم توفیق 
الهي شامل احوال گردد ومن بتوانم درقسمت انتشاراثر فوق الذکر اقدام نایم . 
وباالله توفیق 
محمد احسان « اسیر » 


۳ 9 ۰ 
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«بسم الله الرحمن الرحیم ( 


(معد مه ) 
احمدالله رب العلمین والصلراه والسلام علي خیرخلته محمد 
واله واصحابه اجمعن ط 
بعد ازانکه نگارنده ازتحلیل برخي ازاشعارحضرت عارف کامل ابوالعاني بید 
فراغ حاصل نود وانرا بطرزواسلوب خاصي که شیفتگان شعروادب ازان استفاده 
موده بتوانند مدون کرد وبنام « کلیدعرفان » درمعرض استفاضه قرارداد درصددد 
ان برامد تابعضي ازرباعیات این صوفي رارسته واین استاد سخن رانیزمورد بحث 
فراردهد ودرباره آن بقدرتوان شرحي بهم رساند تاپیروان مکتب فكري ابوالیني 
افکارونظرات این متفکربزرگ واین مبتكرعالي مقام رابهتردریابند وبا سررشته که 
بدسترس آنها گذاشته مي شود بقدراستعداد دران پیش بروند وان راتعقیب ودنبال 
این انگیزه وقتي براي نگارنده پیداشد که چندي مصروف کتاب رباعیات بو . 
حین مطالعه این رباعي ابوالعاني جلب نظرفود که فرموده : 
اي شوق تودرکسب فنون گرم تلاش 
چندان هوس اماده هرنسخه مباش 
دزنشووت عسات ندال سفت اینت 
دردوعبرت سلوکوتحقیق ومعاش 
ملاحظه این رباعي مرابان واداشت تابرخي ازرباعیات این عارف کامل رادرپنج 


شرح رباعیات... 


فصل مورد بحث وفحص قراردهم وانرادرمعرض استفاده خوانندگان بگذارم 2 
افکاروانديشه هاي این صوفي نام عیاربیش ازدیگراثاردررباعیات وي تحجلي نود 
وله‌ذااشنايي بیشستردرافکاراین مسحقق ارجمند ازهمین طریق به صورت 
بهترمی‌سرمیگردد . بناء علیه با همه ضعف قواي فكري وعلالتي که بروجود 
استیلادارد بشرح مختصري ازرباعیات تصمیم گرفتم وامیدوارم که باتائیدات 
خداوندي به اجام این کارتوفیق حاصل گردد . 

اما قبل ازانکه وارد مبحث گردیم لازم انست تامختصري درباره رباعي ونوع 
وحصوصیت آن شرحي داده شود . 

رياعي يکي ازانواع وافسام شعراست که انراشهراي زبان فارسي باوزن خاص 
وخصوصیات ان وارد معرکه سخن نموده اند . وجه تسمیه رباعي ان است که این 
نوع شعرازچهارمصراع ترکیب یافته وداراي وزن خاص وقافیه میباشد . وزن رباعي 
ازنظرعروض مفعول مفاعبل مفاعبل خاع صدباست هبرورن لاحول ولا قوه الا بالله است 
.رباعي خصوصياتي دارد که درغزل این خصوصیت موجود نیست . چه دررباعي 
موضوعاتي که باهم ازحاظ معني ارتباطي داشته میباشد مطرح میگردد 
درصورتیکه درغزل رعایت چنین اسلوبي موجودنیست مطالب بصورت براگنده 
اورده مي شود دیگرازخصوصیات رباعي اوردن مضامین بصورت ایجازاست يعبي 
كلماتي دران بکاربرده مي شود که ازشحاظ لفظ اندك وازنگاه معنی بسیارباشند 
لهذا رباعي رامیتوان ازوزین ترین اقسام شعربشماراورده . مخصوصاً این حقیقت 
رامیتوان دررباعیات حضرت ابوالعاني بیدل بوضاحت تام ملاحظه کرد . این راهم 
باید دانست که چهارمصراع دررباعي طوري تنظیم مي شود که +وصصر ۳ اول ان 
مقدمه بحث راتشکیل میدهد . مصرع سوم رابطه قرارمي گیرد دربین دومصرع اول 
رصن ۲ چهارم موصوع اصلي رجدي شعررادررباعي احتوامیکند که باحسن کلام 
افاده مي شود . 


ی 
" 


شرح رباعیات... 


حالا به اغتنام فرصت وارد مطالب اصلي که موضوع مبحوث عنه ما راتشکیل 
میدهد میگردیم.درسطرگذشته يکي ازرباعیات پنج فقره ني ابوالعاني مطرح 
فرارداده شد که ازان چنین استنباط میگردد که حضرت میرزا اساس تصوف 
خودرابرپنج اصل بنانهاده ورعایت این اصول پنج گانه رالازمي وانفود میفرماید . 
هرگاه این پنج فقره ازنگاه تصوف ارزيابي شود ازان چنین استنباط میکردد که 
درمراحل اولي براي صوفي يا عارف درد عشق ومحبت پيدامي شود ودرراه طلب 
روصول بان گام برمیدارد درقدم دوم این درد مند راه طلب ازرویداد ها واوضاع 
واحوال انتباه مي گیرد وبراي وي چشم عبرت بین پیدا مي شود وبااین عبرت بيني 
ها ازتعلقات بي بنیاد دنيوي منصرف مي گردد . موضوع سوم سلولك است که دران 
طي منازل ومراحل عرفان مندرج میباشد وازهمین طریق سالك به حقیقت اشنا 
میگردد . مراحل چهارم تحقیق است که دراینجا اطلاق عارف کامل برسالك شده 
میتواند اما ابوالعاني ازین مرحله نیزیا فراترگذاشته واصل پنجم راکه ان مراد 
ازمعاش است بران علاوه میکند اين بخاطر انست که سالك پس ازتکمیل مراتب 
عرفان از کسب معاش نیز غافل نبوده وانرانیزجزوعمده تصوف میشناسد وبراي انکه 
کسب حلال تامین نفقه نفاید وعلارتاء طرزمعیشیت دربین خلق راطوریکه شایسته 
مقام يك عارف سالك است رعایت ناید .. 

چون این پنج اصل مباني تصوف دانسته شده وبراي ان نظم وترتیب قائل شده ایم 
که ازدرد شروع شده رعاش ختم میشود . بناء اساس بودن این پنج اضتل:وتر نیت 
ان مستلزم شرح وبسطي است تابراي همه قناعت مزيدي حاصل شده وراه انتقاد 
راعتراض مسدود گردد چي بعضي ها اين پنج موضوع رانه تنها مباني تصوف 
نخواهند شناخت بلکه درترتیب آن نیز انگشت انتقاد خواهند گذاشت پس لازم جنان 
ات که دلائل درمورد اقامه شود وتاحد مقدوردرمورد جروبحث بعمل اید . اینکه 
گفته شده که تصوف ابوالعاني ازدردشروع شده وبه معاش پایان مییابد دلیل " 


سس ۰٩۰٩۹(۹۰۹۰۹۰(۰۰ب۹بچب۹۰۹۰(بب‏ سب ۱۳۳ 
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انست که درد یکنوع احساسي است که بدواً بصورت يك نظر دردل ودماغ صوفي 
جاکزین میشود وسپس جنبه عملي رابخود میگیردچه قرارقاعده علی. عمل دنبال 
نظر است باین معني که اولا يك مفکوره براي شخص پیدا میشود وبعد درساحه 
عمل وتطبیق پیاده میگردد بناء دردهم عين همین مفکوره ونظراست که دروهله اول 
براي صوفي بدید میایدوبعداً درمیدان عمل وارد مي شود هرگا: کتاب 
چهارعنصرابوالعاني راورق بزنیم دراغازعنصردوم دراین باره چنین اظهارمیفرماید. 
ايامي که اعداد مقولات عمرازپایه نقصان احاددرگذشت وبه استکمال فرصت شماري 
نان عشرمقارن گشت شوخي نفس ها مستعدناله دردبرداشتن گردید. 

ازاین عبارت واضح میگردد که ابوالعاني درسن ده سالگي براي گرفتن وتحمل 
دردمستعد گردیده واین احساس دروي بوجود امده است پس ثابت است که دراین 
سن وسال بجزدردچيزديگري ازقبیل عبرت وسلوك وتحقیق ومعاش براي وي ساخته 
یت وید مسا همه نامر سه وا تم اتکی عست اب اش 
میتواند نه سالك راه بوده میتواند نه تحقیق براي وي حاصل میگردد ونه اصل 
معاشرت است که با مردم دراصل معاش سهیم ومشرك باشد لهذا دراین صغرسن 
بجزدردطلب که يك نوع احساس ابتدا نیست چه چیزمیتواند دامنگيروي گردد ۱ 
پس ما مجبوریم هم ازنگاه تحلیل منطقي وهم به اتکا بیان خودابوالعاني که دربالا 
ذکرشد درد راسراغازتصوف قبول کنیم وانرا پایه اول زینه تصوف بدانیم اگرچنین 
نیست پس چراابوالعاني که دراین سال عشر تحقیق برایم حاصل شده یا چشم عبرت 
بین پیداکردم یادرراه سلوك گام نهادم يا طرف معاشرت بامردم قرارگرفتم علماً 
وغعاد اراننجهت ایتخن آذغا رانتنرده است زیرا که آین احرالابرایش فیس تینه: 
وهرچیزاازي دارد واجبامي , که باید ازاول شروع وبه اخرختم ک 3 واول 
واخرکاررامیتوان بيك باره طي مود بلکه بگفته حضرت مولانا ( پایه پایه رفت 
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که انرا درهمین سن ده سالگي انشاد نود ه نی او ور اب ادعاستت.:. 
هرگاه باین دلائل واضح وروشن قناعت فراهم شده باشد میرویم بسرا غ اصل دوم که 
ال تراد | عفررت استنت:: 

بعدازانکه عارف لذت درد راچشید عبرت بین میشود وازهرچیزانتبامیگیرد 
وبالا ترازسرحد جهل بسوي قلمرو دانش واگاهي عبورمیکند ووقتیکه ازاین معبر 
گذشت وارد میدان سلوك میشود . زیراسلوك انابت است دست پیرومرشدي راگرفتن 
است ازکارواوراد رامطابق شرایط بجا اوردن است وده ها چیزدیگ رکه مربوط به 
سلوك است درمرحله سوم اغازميشود وما دامیکه عارف عبرت نگیرد وازتاريکي 
بطرف نوراگاهي عتفاوت کت اطلاق سالك بران شده میتواند يعني تاوقتیکه عارف 
درمرحله دردقراردارد وي سالك شمرده نفیشود بلکه انوقت اطلاق سالك بران میشود 
که عبرت حاصل کند . ازخواب بیدارشود . ازهرچیزانتباه بگیرد به بي ثباتي 
وموهومیت دنیا پي برد چنانچه بزرگ ترین صوفي قرن اول حضرت سلطان ابراهیم 
بن ادهم رحمهء الله علیه درحالیکه دردطلب رادارابود ازرویداد ها عبرت گرفت 
وبعد به ترك جاه وجلال پرداخت ووارد مرحله سلوك کدی . درصورتیکه دي قبلا 
سالك شمرده هي شد , منتهي يك احساس درددر وجود ش زبانه کشیده واورابه 
خدا جويي وعتادت واداسته‌بود اما هسنعه غبرت طرفت وشلطت را یکسر گذاعشت 
سپسس وارد معر که سلوك گردید , وبه پيرومرشدي دست بیعت داد - تااینکه به 
حقیق پیوست وبالاخره ازکملاي بزرگ عصر خود گردید . ازروي این حساب نیز 
واضح میگردد که عرفان ازدردشروع شده وپس ازگذرانیدن مراحل عبرت وسلوك 
دچارتحقیق میشود این راهم باید متذکرشد که سلوك کلمه جامعي است که مام 
مراتب تصوف ازقبیل توبه - زهد - رضاء-توکل -خلوت -صبروشکروغیره 
دراین موضوع شامل میباشد وما سعي خواهیم کرد تادرمباحث سلوك تاحد توان 
وارد شده وازان بحث نایم ووقتیکه صوفي سلوك رابه اجام رسانید به مرحله تحقیق 
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وج ۳۳ ۱۳۳۳ 
میرسد حقیق به اصطلاح ابوالعاني به معني تکمیل است وعارفی که به تحقیق 
رسید گویا کامل ومکمل شد . پس ازمرحله تحقیق - معاش قراردارد وطوریکه 
گفته شد کلمه معاش رانفیتوان محدودفک کرد وازان تنها تامین معیشت است‌خراج 


مودبلکه معاش عبارت ازمعاشرت است بامردم .واین معاشرت وفتي متوجه 
صوفي میگردد که وي تصوف خود رابه پایه تکمیل رسانیده باشد زيراصوفي 
مورد نظر, قبل ازتکمیل تصوف دردشت تجرید گاه برمي داشت درمفاره ها مشغول 
اربعین وچله بود . درخلوت و انزوابسرمي برد وبانفس داخل نبرد وپیکاربود 
بنابراین اینچنین يك صوفي اولاً دراجتماع ودربین مردم وجود نداشت وباالفرض 
اگردربین مردم هم میبود غرق افکاروانديشه هاي خودبود ودرفکر معاشرت بامردم 
شید ات وقتي که این صوفي پراگنده حال ازاین مرحله تشتت وبریشان گذشت 
حواسش براكزاصلي التفات نود وبه اجتماع بازگشت کرد » ان وقت میتواند دربن 
مردم زندگي کند » ورعایت اصل معاشرت رابنماید وانچه مناسب مقام معنوي يك 
صوفي کامل است انرااحرازماید . پس این هم واضح گردید که اصل معاش درمرحله 
اخیر يعني پس ازتکمیل براي يك صوفي عاید میگردد نه قبل ازان بناء علیه نظم 
وترتيبي رأکه ابوالعاني دررياعي پنج فقره يي رعایت کرده روي همین مطلب است 
نه انکه ازرعایت ترتیب‌رانسجام عاجزشده باشد تاتقدیم تاخیردرموضوم رح دهد 
وزن وقافیه شعري منظورابوالعاني نیست چه ابوالعاني ازاستادان بزرگ شعروسخن 
است ومیتوانست موصوع رادرقافیه دیکردرقیدعبارت اورده وترتیب رادران 
مراعات کند بناء معلوم میشود که ترتیب نیزهمان است که ابوالعاني با قدرتي که 
درسخن دارد انرارعایت نوده است هرگاه درینج اصل متذکره امعان نظریکاربرده 
شود تصوف ابوالهاني داراي همين پنج بنایا پنج اصل است که ام روش مطالب 
تصوف دران مندرج میباشد . منتهي این پنج کلمه کلمات موجزاست که اگر اطناب 
دران بکاربرده شود مام امورات تصوف رادربرمي گیرد ومحل اعتراض باقفي مي 


سس 00| "سس 


۱۰ 
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۳ 
ماند . این است دلایل ثبوتیه براي پنج بناي تصوف با نظم وترتیب آن که عرض 


شد 


پناً بیموردنخواهد بودکه ما این بسح فقره رابنج بناي تصوف نام گذاري نموده ودرباره 
ان بحث وگفتگونايم عجالتاً دراین مقدمه همین توضیح اجمالي كافي به نظرمیرسد 
دربایان مقال باید متذکرشد که ما این رساله رابه پنج فصل تنظیم ودرباره هريك 
ازاصول پنجگانه شرحي تقدیم میداريم ورباعياتي که مربوط بموضوع مبحوئعنه 
است انراتذکرداده وتاحدودتوان بشرح آن مي پردازيم وچون ابوالعاني درعرفان 
نیزنو آوريهاي دارد بنابراین ما سعي خواهیم کرد تادرنوع مطالب عرفان وافكارعالي 
وي تاجائیکه مقدورباشد وارد شده وازان بحث مایم . 


«و من الله التو فیق » 
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(ر حمد ) 
حمدد وجهان سزاي ذات یکتا کزبرده غیب اونمجوشدمن وما 
نستوان لب اهنگ ثنایش راکرد تااونکند بقدرت خویش ادا 
« نعت ») 
اي دین تواصل وفرع جان وتن ما نورتودلی‌ای معني روشین ما 
ما راتومودي انجه حق راشاید این حق ساقط نگردد ازگردن ما 
«رفصل اول درد » 
هرگا+ خواسته باشیم «درد » راتعریف کنیم باید بگوئیم که درد ضد راحت وارامیت 
واین يك احساس است که دراوقات واحوال مختلف واز منابع مختلف براي شخص 
عارض مي گردد . واين احساس بهرصورتي که باشد باهمه اختلافیکه درانواع 
واقسام آن موجود است.ازحاظ کمیت باهم وجه مشترك داشته واما ازحیث کیفیت 
باهم فرق بارزي راحائزمیباشد بطوریکه يك نوع آن بانوع دیگرقابل مقایسه وتطبیق 
دید ه مي شود . چه درد به طرزساختمان وجود شخص وهم بدوره هاي زندگي دي 
مرتبط است وچون ساختمان هاي وجود باهم فرق دارد رهم ادوارمختلف زندگي 
تعیر وتحول پذیردبنا ء نوع درد ازحاظ کیفیت ازهم متمایزگردیده واین احساس به 
اشکال مختلف دراشخاص جلوه گرمي شود . هرگاه درد رادروجود يك شخص 
ازاوان طفلي تازمان پيري مورد ارزيابي قراردهیم ثابت مي شود که درد زمان 
پيري وي بادیگردرد هاي که درسایر ادواربراي وي عاید گردیده بهم مقایسه ممي 
شود لهذاهم‌چنانیکه درد درنزد هرخص رنگ وکیف مختلفي دارد در 
اصطلاحات هرفن نیزتعبیر جداگانه دارد . طورمشال کلمه درد دراصطلاح طبابت 
درمحلي استعمال مي شود که يكي ازاعضاي وجوارح شخص دچاررنج والي شده 
واستطبابي درکارباشد . اینچنین شخص دردمند براي رفع این درد والم به طبیب 
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مراجعه میکند وازوي کمك مي طلبد .درصورتیکه اگردرد رادرجهان تصوف 
ودنياي معرفت جستجوکنيم بوضوح مي پیوند دکه درددراین عالم کاملاشکل 
ديگري دارد .باین معني که دیگران دردرايك احساس ناراحت کننده ويك رنج والي 
دانند ودرپي علاج وتداوي آن میباشند . درحالیکه درجهان تصوف درد دواي 
موثري شناخته شده وبطلب وکسب ان اهتمام بعمل اورده مي شود .زيرادرديك 
متحصوف منشاء خاصي داشته ورنگ وکیفیت ديگري راحائز میباشد که 
بادرداش‌خاص عادي توافقي بهم فیرساند او نا اخسایسضا ۵ 
وعاشقانه است که ازکانون سینه يك عارف دردمند وازاتشخانه دل يك عاشق سوخته 
متصاعد گردیده وتوام باشوروفغان درفضامي پیچدواستماع ان دردلهاشورو ولوله 
انداخته واثراتي ازخود مي گذارد .پس چطورمیتوان اینچنین دردرابا دردطفلي که 
ازمریضی مي نالد ياباجواني که ازنرسیدن به ارزوها احساس درد میکند ویابا 
پيري که بعلت تحلیل قوأدرد رادراعضاخویش احساس مینماید مقایبسه کرد. 
لهذااین بیت صدق میکند که : 
جهدعاشق رابه سعي مردم دنیامسنج 

وجد طفلان دیگراست ورقص بسمل دیگراست 
پس لازم انست که دردها ازهم تفکيك وتشخیص داده شود واقسام ان ازهم جداگردد 
هرگاه انواع دردراارزيابي کنیم میتوان درد رابطوركلي بدودسته تقسیم کرد .يکي 
درداهل ظاهرودیگردرداهل باطن . چون درد اهل ظاهرموضوع بحث مانیست ومراد 
حضرت ابوالعاني نیزازاستعمال کلمه درد دررباعي پنج فقره يي آن همین درد 
اخیرالذکراست.بنابراین ماهم بدرداهل دنیا وقعي نگذاشته وازشرح آن صرف 
نظرمینمائیم وان دردي راکه منظورنظراین صاحبدل کامل است بشرح ان مي 
پردازیم . طوریکه قبلاً بان اشاره شد . ابوالعاني دردرايكي ازلوازم تصوف 


ومعرفت شناخته وانرابناي اول عرفان خویش وانود میفرماید بلکه درد راقدم اول 


۱۲۲۳ 
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معرفت میداند .واین خوديك واقعیت است .زیراکسانیکه دريادي حال بسیرعوالم 
معرفت کمرهمت رامي بندند درگام نخست باید درد پیداکنند وبااین وسیله مراحل 
بعدي رايکي بعدديگربپيمایند دود تهدات واشاس ابا کاراشت وانکت: است که 
ازعشق ومحبت سرچشمه گرفته وبه صفا وجلاي قلب عارف اهتمام مي ورزد 
شیب که تاره سای رتست ات کنه آعتا رف :مسیتوا ناس من رت‌ا ود 
رابزدایدوجلوه هاي حقیقت رادران منعکس کند . درد درنزد دیگران رنج وستم 
است اما درنزد عرفا شفاونعم است . ابوالعاني دريکي ازاشعارخوددراین باره چنین 
فرموده : 
جاره ۳ ام ازفیض ال محرومیست 

فكري بيدردي اگرره نزددرددواست 
يعني اگرعارف براي ازاله دردچاره انديشي نمود درحقیقت ازفیض ازل محروم 
میگردد .درصورتیکه محرومیت ازفیض براي عارف قابل پذیرش نیست . ازسیاق 
فوق چنین استنباط مي گردد که فیض عالم با لا درلباس درد براي عارف وارد شده 
وسراپاي وجود وري رافرامیکرد وازان فیض یاب وبهره مند مي شود . وبرعکس رز 
ازقبول فیض درد سرباززند بجزمحرومیت چه حاصلي میتواند داشته باشد . 
ابوالعاني بيدردي رامحکوم کرده وچنین میفرماید : 
بيدردي ازخیانت اعمال زندگیست ازهرنفس که ناله ندارد حساب گیر 
چون ناله ازضروریات این طریق است واین ضروري ازدرد سرچشمه مي گیرد 
ووقتیکه درد ازعارف ترك شد مسلك عرفان خیانت نوده است انهمه تاکیدات براي 
انست که صوفي يا عارف باید دامن درد رامحکم نگه دارد وازرنج وتعجب ان 
نهراسد ودجيري راکه بان وسیله جمیعت دوام حاصل وي مي گردد ترك نگوید ۱ 
ابوالعانی درجای تیان 3 ۱۶ رايك اتهام ناجایزپنداشته وازان منع مبکند 


ومیفرماید 


۱ 
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به بيدردي دراین محفل چه لازم متهم بودن 
گذازی کرو اتکی خترتی تاله وان 
عارف بعلت درد ازواي گفتن چاره ندارد وباید بوسیله گریه وناله وحتی جنون 
خودراازتهمت بيدردي وارهاند . ۱ 
بایددانست که دردي که براي عارف عاید مي گردد ازعالم معرفت است که قلب 
اورا هدف قرارداده ودرجوف دل وي جاگزین مي شود واین درد دروجودوي مانند 
مرض سرطان ريشه دوانیده وسایر اعضا وجوارح رافرامي گیرد وازهرمنبع وجودش 
دردمي جوشد بطوربکه دراترهمن دردادل عارف در گدازفتباید .اشك ازجشمانش 
سرازيرمي شود .تاب وتب درد دراعضا وجوارج وي تاثيرمي گذارد دماغ ازفرط 
ناراحتي ودرد . سنجش وحساب راازدست میدهد وجاي عقل وادراك راجنون احتوا 
میکند وچون جاي رادربین اجتماع براي حود مسرا ی مي ماید بناء لواي جنون 
وشوریده حالي رابدست گرفته شهرراترك میگوید وباي دربادیه طلب میگذارد 
تامگرانجا براي وي تسکینی حاصل شود . متاسفانه درانجا نیزهمین درد است 
وهمین سوزوگداز منتهي دريك محیط فارع ترودورازغوغاي اجتماع .چه درد 
حقیقت علاجي ندارد وما دامیکه این عارف دردمند ازهستي وا رت 5 و 
بعلاج اصلي فائق امده فیتوانی .جنانجه ابوالعاني دراینمورد هم اشاره نوده 
ومیفرماید : 
درعلاجم اي طبیب مهربان زحمت مکش 
درددل عمریست ازچشم دواافتاده است 
این تشخیص ابوالعاني کاملا بجاست زیرا این مرض قلبي که سراپاي وجوه عارف 
رااستیلا غوده رنگ ظاهري نداشته وازاقسام مرض انژین یا عدم کفایه يا رومانیزه 
تست کت علاج ومداوابهبودي براي مریض حاصل شودبلکه این دردعشق ومحبت 
است که با همه قوت وقدرتی که دارد ملك دل عارف راتسخیر نوده وتاوقتیکه 
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جنایت راازان دورن‌کند دست بردارنه تک پونورومت‌انهد سیتلایی انتها گنه بازوژ: 
خود مع‌موره دل عارف راویران مي ۳1۷ وخس وخاشاك رذائل نفساني رانباراج 
میبرد این سیل علایم واثاري دارد که ان عبارت ازهمین گدازواشك وناله واه است 
وقتیکه این سیل علایم دروجود عارف بظهوررسید وي میفهمد که سیلاب 
مدهشي درحال امدن وسرازیرشدن است وباامدن خوداورابهرطرفي که خاطر خواه 
اوست مي برد ابوالعاني این مطلب رانیزتائید کنان میفرماید : 
گدازدردطوفان کرددست ازما بشو بیدل 

نبرد این سیل اگرامروزفردامي برد مارا 
امدن این سیل يك امرحتمي واجتناب ناپذیر است اینکه اين سیلاب عارف رابه کجا 
میبرد کاملا معلوم است چه سیل درد است که عارف راازقلمرونفس بیرون میکشد 
وبطرف عالم روح میبرد . 
علي اي حال گاهي درد مانند سيلابي دروجودعارف نفوذ کرذه 
ودارونداراورادستخوش حوادث قرارمیدهد وسوزش این درد بصورت اتش عرض 
وجود نوده وخرمن هستي اورامي سوزاند وانرابخاکستر تبدیل میکند زیرا این 
71 نش عشق ومحبت است ابوالعاني دراینمورد چنین ارشاد میفرماید . 
اي بیخبر ازعشق مجوسازسلامت جزسوختن اتش چه هنرداشته باشد 
درین بیت کلمه عشق جلب نظرمیکند وچون عشق بااین مبحث ارتباط كلي دارد 
بیمورد نخواهد بودکه کمي درباره عشق صحبت کنیم چه دردازعشق مي خیزد 
ومایه اصلي دردهمين عشق ومحبت است تاک رال ارو شود که این کدام عشق 
ومحبت است که بعارف دردمند اصابت میکند . ازکجا منبع میگردوبچه شکل 
وازکدام طریق وجودعارف راتسخیر مینماید .درپاسخ این سوالات باید گفت که 
این عشق يك انگیزه است که ازعالم حقیقت سرچشمه گرفته وبه امرواراده پرورد گار 


تخم محبت رادرضمیرعاشق درد مند مي باشد ودریایان کارازان حاصلي برمیدارد 
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که عبارت ازاشك واه وسوزوگدازودردودا غ است وبااین حاصل خرمن هستي 
عارضي عارف رابرباد میدهد ودرعوص هستي واقعي رادروجودوي جاگزین مي 
سازد .بایددانست که عشق ومحبت يكي ازغرائزفطري بشربست که ازازل با طینت 
انسان تخمیرشده وهمینکه شخص ازعدم بوجودامد این غریزه نیزبروزکرده گاهي 
برنگ مجازروگاهي بشکل حقبقت تبارزمیکند . الته این احساس عشق ومحبت 
دروجود همه قدارمساوي تعبیه نشده وبلکه دروجود بعصي ها کم ودربرحي زیاد 
افو شارت ون کاس اسان نمی مات وی قاطا هی یت 
جاه ومال واهل وعیال وغیره بوده وبرعکس دربعضي دیگراین احساس عشق 
ومحبت منحصربه کیفیات باطني که آن حصول معرفت است میباشد وان دردي که 
ازعشق سرچشمه مي گیرد وابوالهاني ازان ذکري نشوده مرادازهمین نوع 
اخیرالذکراست که ازحقیقت منشاء مي گیرد وبنیاد تعلقات ظاهري اوراویران مي 
سازد . چون وجود انسان ازحاظ ساختمان طبيعي معجون مرکبیست که ازيك سو 
از غرائزبهيمي وشهواني تشکیل شده وازطرف دیگرازصفات ملكي و عشق ومحبت 
حقيقي نیزترکیب يافته بنابراین دربعضي مزاج ها بهیمیت غالب گردیده وانسان 
رابه طرف علایق دنيوي ومادیات مي کشاند ودربرخي طینت ها صفات عالي 
وفضائل تبارزنموده واورابسوي حفیفت ومعني رهنمون مي گرداند .تحلیل مناسب 
تردراینمورد چنین است که دل انسان که مشحون ازعشق ومحبت است دربن نفس 
وردح قراردارد بطوریکه درپائین آن نفس ودربالاروح واقع است ودل برزح است در 
بین روح ونفس . پس هرگاه نفس الب گردید دل رابسوي خودبه پائین مي کشاند 
وروح همه دنبال دي میرودودچارتنزلات ی شود واگرروح غالب کرداتا دل به طرف 
روح رويبالامي رود ونفس نیزدرعقب وي حرکت میکند وبه ترقیات نائل مي اید اما 
باید دانست که رفتن دل بطرف بالا يعني بسوي روح كاراساني نیست زیراچنانجه 
گفته امد دروجودانسان علاوه برصفات ملكي غرائزبهيمي نیزموجود است واین 


۱۷ 


شرح ر باعیات ... 


خودسدراه بزرگیست که مانع رفتن دل بطرف روح مي گردد .پس عارف مجبوراست 
به چاره توسل کند وتکتيکي بکاربرد تابتواند بان وسیله ۳ رامغلوب 
وبعدرهسپارصوب مطلوب گردد .فلهذابراي براورده شدن این مامول عارف 
یرای وس پذامن ایند ریاین ییاه برا نامیا ان آب اههد 
وانرامنطفي سازد زیرا درد. سوزوگدازوناله واشك بوجودمیاورد واین خودسپاهي 
است که برقلب لشکرنفس میزند ودل راازچنك وي بیرون میکند وبطرف روح سوق 
میدهد ونفس رانیزبدنبال وي مي کشاند . 
آزاین تحلیل چنین نتیجه گيري مي شود که درد عطیه است که ازجانب حق سجانه 
تعالي به انسان ارزاني مي گردد ؛ به ان کسیکه مورد لطف وانعام اوقرارگیرد نه 
بهرکس عطاي دردبه مفت بكسي داده نمي شود یله بایکعالم استدعا واسترحام وبا 
يك جهان عرض ونيازيك انسان شایسته درد مي گردد . 
هرگاه دررباعیات حضرت ابوالعاني که منظوراصلی نیزشرح انست نظراندازي شود 
مطالبي راکه ما درباره درد شرح دادیم کاملا تائید مي شود . 
اينك يکي ازرباعیات ابوالعاني که ببارگاه الهي رواورده وعرضي رابه تقدیم 
میرساند : 
«رباعي ( 

یارب زمي درداياغي بفرست وزبرق طلب نورچراغي بفرست 

پیرائه چشم ماکن ازگوهراشك برخاتم دل نگین داغی بفرست 
دردي که ازعرفان منبع مي گیرد با تال تا کسنیت اس وس نز رجهاي 
دیگر خشك وجامد نیست .این دردبه شرابي میماند که ازان کیف ونسه معنوي 
بوجود میاید .به چون مي ظاهري که سستي ورحاوت ببارمییاورد . این شراب 
اگاهي ومعرفت مي افریند . خلاف شراب انگورکه غفلت وشهوانیت راتحريك میکند 
این مي درداست که يك ایاغ ان انسان رابه صراط الستقیم رهسپار. مي کم 
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شرح رباعیات... 


برعکس شراب خمرکه شخص رابسوي جنون وديوانگي سوق میدهد . بهره کیف 
این مي دیگروان شراب دیگراست . 
وقتیکه عارف لذت مي درد راچشید وازان کیف شناخت ومعرفت حاصل نود . 
براي وي داعیه طلب حقیقت پيدامي شود . هنگامیکه انگیزه طلب براي عارف 
لت 3 يدوي با مشعل فروزان درد بسوي حقیقت گام برمیدارد ودرپرتوروشني 
همین شمع طي منازل مینماید .دراین حالت چسم عارف با گوهراشك محتوي مي 
گردد وحسرت رسیدن اورابگریه وامیدارد .گریه که ازگدازدل بوجود میاید 
وازشکست سرچشمه مي گیرد واين شکست به بارگاه كيرياني راه بازمیکند ومورد 
قبول واقع میشود زیرا خداوند کریم ازگریه وزاري بندگان شرم میدارد .اين گریه 
وناله واشك واه تاوقتي دوام میب‌کند کهادل عارف ارهواوهوش تقسن متضی رفن 3 
وداغ عشق ومحبت چون نگيني برخاتم دل وي بنشیند وجائي براي سایرتعلقات 
باقي نگذارد ودست اهرین وسرسه راازدامن دل کوتاه سازد . 
ین :ها لک ریز لمانی دنکن از قفا شود خن بیان اند : 
تقطتر فا تست یم« دزو لماعت آسکارسم 

که ان الم عفر 
وقتیکه دردل عارف داغ حقیقت نشست . عیش امکان که ان عبارت ازامال 
وارزوهاي نفسانیست دردل وي تصرفي کرده فیتواند واقلیم دل عارف کاملا 
مسخرهمین داغ غم مي گردد . دراینجاست که عارف همه افکارخودرامتوجه عالم 
حقیقت نوده وهمه جیزراوقف همان جهت مي گرداند وحال خودراچنین شرح میدهد. 

«رباعي ( 

دردي نچشیدم که دواي تونداشت اهي نکشیدم که هواي تون‌داشت 
اشکي نفشاندم که براه تون‌بود رنگي نشکستم که صداي تونداشت 
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شرح رباعیات... 


هردردي رکه عارف ازعشق حقیقت مي چشددواني هم براي آن تجویزشده واین دوم 
فی‌گذارد که شدت درد وجود وي راازک‌اربازم اند اگردرد ۳9 
دواتعمیرمینماید تاتعادل وجودبهم نخورده باشد . 

همین عاشق اهي فیکشد که هواي معشوق رانداشته باشد .چه ان عاشق درهواي 
حقیقت کشیده مي شودنه درفضاي هواوهوس .همينطوراشکي که عارف مي 
افشاند درراه طلب معشوق حقيقي است ووجه ديگري ندارد .اودرراه معشوق اشك : 
مي افشاند تابهمین وسیله گرد سایر غم ها رافرونشاند . 

گذشته ازاینها عاشق گاهي به شکست رنگ که انرادراصطلاح پریدن رنگ میگویند 
مواجه مي شود این شکست رنگ ازشکست دل منبع مي گیرد يعني همینکه دل 
عاشق باثر محرومیت شکست دررنگ وقيافه ظاهري اونیزاثر کرده وشکست رنگ 
براي وي عاید مي گردد اهتا تشه هد راشخضاست کته شکستای نگاو شکست رون 
ظاهراصدائي ندارد .پس این سوال پيدامي شود که اين عارف بزرگ ازشکست 
رنگ یا شکست دل چه صدايي رامي شنود ؟ توجیه انست که عارف حين شکست 
دل نداي حق راازاین شیشه شکسته مي شنود "زیرابحکم حدیث (۱) قدسي 
اوتعالي دردلهاي شکسته است اناعندمنکسره القلوب. چنانچه ابوالعاني باین 
مطلب ماس گرفته ودرجاي دیگر(۱) چنین میفرماید : 


دل زین خرابات دیگرچه جوید زد شتتفته: بتک :ام اضته مره 
اين نداي حق راد شکسته عارف می شنود . عارفی که دل خودرا درراه عشق 


ومحبت مولا ازهم پاشیده وسربشيدايي زده است . 
بازهم ازعشق ومحبت سخن بیان امد .بناء باردیگرباین مبحث برگشته ودرباره 
عشق وکیفیت تب اکتساب آن توضیح مختصري داده میشود . 
عشق که احساس اند تشيني است درهرمرحله براي عارف عاشق ۳ شود که وي 
دجارغلیانات دروني ۳/۳ ویحمال وزيبايي ها علاقه پيدامي کند.دراین حالت 


۳۰ 


شرح ر باعیات... 


چشم حقیتت بین عارف متوجه مظاهر اسماءوصفات گردیده وتجلیات حق 
رادروجودموجودات مشاهده میکند این جلوه هاي حقیقت دربادي حال درپرده هاي 
مجازجلي نوده وعاشق رابسوي خود جلب میکند .بطوریکه وقتي حسن وجمالي 
رادربرابرخود مي بیند بان گرایش پیداکرده وباوي عشق مي ورزد .این نوع عشق 
راعشق مجازي مي نامند که آن هم درواقع قنطره است بسوي حقیقت که باثر رین 
ومشق ریاضت براي عاشق استعداد جذب حقیقت پيدامي شود این راهم ناگفته 
نباید گذاشت که عرفا عموماٌ دراه عشق نمي روند بلکه يك طبقه خاصیست که 
درخلقت براي این کارساخته شده اند وایشان طریق وصول بحقیقت رادراین انگیزه 
مضمرمیدانند واین طریق رااقرب طرق مي شناسند .درصورتیکه طائفه ديگري 
ازعرفا هستند که آنها راه تزکیه رااختیارنوده وازطریق تقوي وپرهيزگاري 
وازکارواورادوعزلت کوتتون وغیره بسوي حفیت بیش مي روند .البته اینها هم 
عشق ومحبت بکارخوددارند اما نه به ان دسته تقسیم بندي نوده که يکي ان راه 
عشق وجذب است ودیگران طریق زهدوتقوي . ومردان راه حقیقت درهردو طریق 
موجوداند . اما مرادما دراین مبحث طریق عشق است زیراابوالعانی نیزازرهروان 
وشفتگان همین طریق بوده ولزروي اثاروي این ادعا مبرهن است . 

بهرصورت عرفاي عشق مثرب دراوائل کارنظربه استعداد فطري شیفته حسن 
وجمال مي شوند وچنانکه گفتیم انرازینه براي برامدن ببام حقیقت ياربلي براي 
عبورمي پندارند چنانچه. گفته شده که «الجازقنظره القیقه»حصول این 
احساسبرای عاشق گاهي دروجود معشوق ظاهري جلي میکند وگاهي دروجود 
پیرومرشد خلاصه میشود . یعنی يك وقت عارف عاشق راحسن صورت بسوي 
خود مي کشاند وزماني دیگرحسن معني دربرابر اوقرارگرفته عاشق رابخودجذب 
فب‌کند که هر ضتوورت , مراد عاشق سوختن و گداختن است وما دامیکه دل عاشق 


دربوته گدازمحبت اب نشود وغل وغش ازان دورنگردد خالص ازان بوجودنیامده 


شرح رباعیات ... 


وقابلیت حضورجلوه هاي حقیقت راحاصل کرده میتواند .بناءعارف عاشق تازمانی 
باین کارادامه میدهد که وجودش ازکدورت باك وصفا ء شودوبراي جذب واردات 
حقیقت مستعد گردد ناگنته ناند درعشق مجازي نيزپاکي وطهارت يك 


امرلازمیست رذائل وجنایت رادراین عشق راهي نیسست هرگاه طهارت 
دراینکارموجودنباشد آن شهوانیت است نه عشق هرگاه کتاب چهارعنصر ابوالعاني 
راورق بزنیم دران رويدادي بچشم میخورد که بااین مبحث ارتباط دارد وان ملاقات 
حضرت میرزا با جناب شاه کابلیست که درسنه (۱۰۷)هجري حینیکه ابوالعاني 
دردهلي اقامت داشتند اتفاق افتاد وبه اولین صحبتي که با هم نمودند ابوالعاني 
بسوي ون گرا تسین مود وبا مشاهده حسن معني وي عنان اختیارراازدست داد 
وبحضرت شاه کابلی جنان عشق وعلاقه.بیداکرد که سالیان متمادي دراین عشق 
باقي ماند . درخلال این مدت درفراق این معشوق معنوي چه سوزوگدازي راکه 
متحمل نشد تااینکه سربه شيدايي براورد وجنون بردماغ وي استیلا نود بالاثر 
صحرانوردیها کرد وریاضت ها کشید تااینکه سر انجام بمطلب فائق امد وقابلیت 
وظرفیت معبي راحائزگردید . 

باید فهمید که مربي معنوي به طبيبي مي ماند که نبص عاشق مریض رادردست 
ومطابق عصلحت وقت وزمان وحال ومقام بمداواي وي اهتمام مي ورژد . رهبرمعنوي 
مانند معلمي است که به شاگرد وپیروخودعلم حقایق راتعلیم میدهد واوراقسمیکه 
لا زم بداند تربیه میکند . روي همین تربیت بود که حضرت شاه کابل مدت دوسال 
ابوالص‌انی رابریاضت واداشت ودرفراق خضوداورا بدویدن رتبسیسدن 
وسوزگدازمجبورگرداند تااینکه روزي دردکان رفو گري براي يك محظه بايك دیگر 
اتفاق ملاقات افتاد وپس ازدقايقي چند بازهم این مربي کامل ابوالعاني راترك گفت 
وچون میدانست که هنوزک‌ارتام نشده بناء مرتبه دیگراورابعشق ریاضت 
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معنوي خوداه وناله سرمیدهد بيتابي میکند , ریج مي برد » ودرد دوري وي 

راتحمل میکند ودراین حالت باوي رازونیازدارد وباسرودن اشعا ناه هاي 

دل رابازکرده وما في الضمیر خویش راچنین بیان میکند : 
«رباعي ( 

زین بیتابی که دردلم افزون باد و زدرد طلب که وقف "ی مچنون باد 


مي پندارم نرفته ام ازیادت یارب که گمانم به یقین مقرون باد 
عجیب حالتي است که عاشق عارف بيتابي دردراکه پر ازرنج فافازال ا و309 ل شزو 
افزون ترمیخواهد وانرا موقوف به خود ارزو میکند ودراین دردكسي راشريك خود 
مي سازد با وجوداین ارزوي ديگري هم دارد وان این است که معشوقش اوراازیاد 
واین منبع فیاض توجهات خودراازوي دریغ نها بل: هداد امتیعکند: که ایو 
گمان مقرون حقیقت باشد يعني فراموش خاطرمحبویش نگردد. 

این عشق وعلاقه مرید به مراد يا عاشق به معشوق يا پیروبه رهبرتاوقتي ادامه 
مي یابد که رهرودرحقیقت کارخودورزیده شود وبخودي بتواند طي مناقب 
ومنازلسلوك ناید . انوقت است که مربیت بیرومرشد تاحدودي ازوي مرتفع مي 
گردد وکارتربیت دراینجاغام مي شود وعارف میتواند درپرتو جلیات که انراواردات 
غيبي مي گویند را پيمايي کند ومراحل بعدي راازراه تکسب وتعبدطي ماید 
اگرچه دراینجا تعشق رنگ تعبدرابخودمي گیرد باوصف دراینحالت عشق شالوده 
اصلي این کاراست زیرا دراین مقام عشق اعلا ۰ به حقیقت کاملا نقاب برمیداره 
وعارف یکسره محو همان جمال مي شود ودراینجا فصل ديگري درزندگي عرفاني 
عارف اغازمي گردد. 

این بود شرح کلمه دردکه ابوالعاني دررباعي پنج فقره يي ازان تذکر داده وانرا بناي 
اول یا يكي ازلوازم تصرف تصوف پنداشته است . باختم مبحث میرویم بسراغ 
فصل دوم که آن عبارت ازعبرت است . 
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فصل دوم عبرت 
له عهرت نیزمانند دردهم توجیه مجازي دارد وهم تعبیر حقيقي صماین معني که 
اهل مجازیا آرباب دنیا هم ازامورروزمره زندگي انتباه گرفته وبادرنظرداشت شت منافع 
دنيوي عبرت راكارمي بندند وهم اهل حقیقت که آن مراد ازعرفاست چشم عبرت بین 
حاصل نوده وازهمه مظاهرعالم منظورپیشبرد امورمعنوي عبرت مي گیرند وازان 
میگذرند . هرگاه عبرت اهل دنیا راباعبرت اهل الله درمعرض مقایسه قراردهیم 
تفاوت بارزي دران مشهوداست که فیتوان این دوعبرت راباهم سنجید چه عبرت 
ارباب دنیا مربوط بهمان حیات مادي انهاست که هرگاه درکاري به نقصان یا 
شکستي مواجه گردیدند ازان عمل عبرت مي گیرند وبه ترك آن مبادرت مي کنند 
واین کاریست سهل واسان اما عبرت ارباب معني یا عرفا منوط بسیروسلوك 
عرفاني انها بوده وایشان دراین سيرمعنوي موانع راازراه خودبرمیدارند اگرچه 
صعب ودشوارباشد .بعبارت دیگرعبرت اهل ظواهرمربوط به اموردنیویست 
درصورتیکه عبرت عرفا ترك وقطع تعلق ازامورغيرضروري زندگیست .واین 
عملیست نهایت مشکل روي این توضیح اهل دنیا رافیتوان اهل عبرت دانست 
.اگرجنین نیست پس چراارباب دنیا ازحقائق مشهودچشم مي پوشند وازان عبرت 
میرن : مشلا مي بینند که شخصي باهمه قدرت وجاه وجلال ظاهري زندگي 
راپدرود گفته وچشم ازجهان مي پوشد ویدون اینکه وي تصرفي درجاه ومال 
عرت ني ذشت تفای وفالاق قفا خس ک این سوه مشود رنه 
رفته ازوي نام واثري باقی نمی ماند . هرگاه ارباب دنیا اهل عبرت باشند باید ازاین 
جریان انتباه بگیرند وچنین فهم کنند که مال کارهمه کس ازهمین قراراست .يعني 
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ثبات است وسرأمجام دست خالي رفتن وازهمه چیزقطع تعلق کردن سواك حتمیست 
بناء لازم است که اينها این حقیقت مشهودرانادیده نگرفته وازان عبرت بگیرند ولي 
ارباب دنیا نه تنها عبرت ني گیرند بلکه حرص وازشان بیشترشده ودرجمع مال 
وسایر متاع غيرضروري دنيوي کوشیده وچنان گمان میکنند که هميشه زنده اند 
ومرگ بسراغ شان نفي اید واينهمه جمع اوري اسباب دنيوي همواره بدردشان 
میخورد برفاه واسوده حالي شان رافراهم میکند , حالا عقل سلیم ودیدروشن مي 
تواند فیصله دهد که روش کدام يك ازاین دوطائفه يعني ارباب دنیا وارباب معني 
معقولیت دارد ؟ واهل عبرت کدام يك ازاین دوفرقه میباشد ؟ 
مها ار را با ورب کل اقا خانآست: 
گریه اکاهي رسد کاراهل دنیا ناقصد 

ورنه درتدبیرغفلت پخته انداین خام ها 
واقعاکه اهل دنیا درتدبیر غفلت پخته هستند ولي درنزد اگاهي واگاهان خام مطلق 
اند . بنا ء علیه ازاينهمه توضیحات چنين نتیجه گيري مي شود که ارباب دنیا اهل 
عبرت نیسستند وعبرت بینی واقعي ازان عرفا وصاحب دلان است که اينك 
ماواردمبحث ان میشویم . فاعتبروايااولي الابصار. 
عبرت باالکسر بعني اندیشه وپندگرفتن است اما چون عبرت باالکسر بروزن فعلته 
باالکسر است واین براي حالت ونوع میباشد پس معني لغوي عبرت به نوع خاص 
عبورکردن طبیعت است ازغفلت بسوي اگاهي. 
روي این تعریف مفهوم واقعي عبرت تخصیص پیدامیکند بيك طائفه که ان مراد 
ازعرفاست . زیرا عرفا ازغفلت عبورکرده وبطرف اگاهي مي روند نه دیگران لهذا 
موضوع بحث ما دراین مبحث عارف است نه عامي وسخن مابرسرصا حبدل است نه 
صاحب مال . ۱ 
وقتیکه عارف درد راپشت سرگذاشت وهشق دردپختگي حاصل نود انوقت براي 
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وی دل ودیده عبرت بین حاصل مي شود وقدم بقدم ازغفلت بسوي اگاهي گام 
برمیدارد ازهرچیزوهررویداد انتباه مي گیرد وعقل وادراك رابکارمي برد . 

اينکه گفته شد دل ودیده عبرت بین معنیش انست که دل ودیده هردووسیله دید 
ت۱3 وسیله دیدباطن وچشم وسیله دید ظاهرچشم مي بیند ورنگ ظاهري 
اوراتشخیص میدهد اما دل انرادرمیزان عقل وادراك مي سنجدوازان نتیجه گيري 
میکند وتصميمي راکه درخورحال اوست گرفته وانرادرساحه مي کشاند . حالا وقت 
ان فرارسیده که این مباحث رادررباعیات حضرت ابوالعانی جستجوکنيم تاببینیم 
که این عارف کامل درموردچه نظراتي دارد. 

ابوالعاني دريكي ازرباعیات خویش درباره عبرت دل چنین ارشاد فرموده . 

«رباعي » 

گردل سامان عبرتي مي اند وخت بسرزحمعنه|سباب نظرکم مي دوخت 
سرتاقدم خام خیالان هوس چون شمع دماغیست, که مي باید سوخت 
دراین رباعي ابوالعاني عبرت رابدل مربوط دانسته وبراي حصول ان سامان لازمه 
راضروري میداند . يعني اگردل اگاه سامان تون ذخیره نماید .نظرخودرابراسباب 
ظاهري کمترمی دوزد وچشم داشتن راقبول نمیکند .وبرعکس اگردل اگاه نباشد يعني 
ادراك قوي نداشته واسباب ظاهري رامداراعتباربداند این خیالا تیست خام که 
ازفوس سرچشمه گرفته وبشمعي میماند که سرتاقدم مي سوزد وبالاخره اب مي 
شود. هرگاه بشرح بيشتررباعي پرداخته شودچنین معني ازان استخراج مي گردد 
که ابوالعاني اسباب ظاهري رامعتبرندانسته وبلکه انرامحکوم میکند .زیرادرنزد 
اهل معني اسباب ظاهري کاري راازپیش برده نمیستواند ونظردوختن به اسباب 
مذکوروچشم امیدداشتن کاملا غلط است . اسباب ظاهري مرادازجاه وقدرت وسایر 
تعلقات دنيوي است این اسباب مانند شمع براي يك لظه پرتو انگن مي 
شوداماسرانجام به نابودي مي گراید وبجزداغ چيزي ازان باقي مي ماند فلهذا دل 
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عبرت بین عارف که درك فوري دارد به بي تباتي آن پی برده وسبب ظاهري راترك 
مي گوید وتعلق خودراازسبب بهسبب پیوند میدهد ! زیرا مسبب میتواند موصل 
الي الطلوب باشد وشخص رابسر منزل مقصود برساند این يك حقیقت 
انکارناپذیراست که اسباب موقت است ومسبب مستدام . سیب عدم است ومسیب 
وجود. سبب مخلوق است ومسبب خالق . پس ازسبب تامسبب ازمصنوع تاصانع 
فرق است .بنابراین چون عرفا دل عبرت بین دارند باسباب ظاهري وقعي نگذاشته 
ونسبت خودرابه مسبب درست مي کنند زیراایشان اهل همت اند وكمررابراي معرفت 
وشناخت حقیقت بسته اند .نه براي ماس به تعلقات دنيوي چه درتعلقات دنيوي 
افات موجود است که يکي ازان جمله کسب شهرت میباشد .اگرجه درنزد ارباب دنیا 
شهرت بزرگ ترین اقبال شمرده مي شود ولي ازنظرعرفاي عبرت بین شهرت ادباري 
بیش نیست . این عزیزان میدانند که شهرت ها برق اسا خاغه مي یابدوسراجاء 
ادبارها جاي انرامي گیرد .چنانچه ابوالعانی دراینموردچنین ارشادمیفرماید : 

بیدل خراش چهره اقبال شهرت است عبرت زکارخانه نقش نگین طلب 
چه عالي نطرپست که درمورد شهرت دراین بیت اورده شده .واقعا شهرتي که براي 
انسان ازراه نقش نگین حاصل مي شود اقبال گفته نمي شود بلکه خراش چهره اقبال 
است . چه تاوقتیکه درنگین نام راحك نکنند وخراش بان عاید نسازند نام دران 
کنده نمي شودواین نام که عجالتاسبب شهرت صاحب نگین گردیده پس ازسپري شدن 
مدت كوتاهي باعث گم نامي وي میشود وبه نام ونشان وی خائه میدهد . 
امروزبی نام ونشان چند دویدن فرداکه گذشتید نه انیدونه ابید 
اینچنین شخص شهرت پسند به اسباب ظاهري فریب میخورد وباالنتیجه 
خودرابسوي تباهي مي کشاند ولي عارف بايك ادراك قوي ازاین اسباب بي ثباتی 
ظاهري انتباه گرفته وازکارخانه نقش نگین که خراش چهره اقبال است عبرت مي 
گیرد وازان صرف نظرمیکند درجاي دیگرابوالعاني همین مطلب رابعبارت دیگربیان 
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میفرماید . 
وداع ارایش نگین کن زشرم دامان حرص چین کن 

مزن بسنگ ازجنون شهرت جونام عنقاوقارخودرا 
ازاین سیاق چنان مستنادمي گردد که شهرت سربسنگ زدن وجنون ودیوانگیست 
نه عقل وهوشياري بنابراین تاکید میفرماید که باارایش نگین که مرادکندن نام 
باستحا کی رپووانین ستق تسس حون گنیر ناس یت ری 
حرص برچین تاوقارخودرابسنگ نشکسته باشي . 
این است عبرت دل اگاه که درباره ان مختصرا صحبت نودیم . حالا بسراغ عبرت 
چشم مي رویم تاببينیم ابوالعاني دراینمورد جه میفرماید. 
پروا زعروري که توومن دارد گروا نگري عبرت دیدن دارد 
پربي اصل است شوخي عالم رنگ طاوس بروي اب روغن دارد 
دراینجاعبرت چشم مورد بحث است واین عبرت راابوالعانی دررباعي وق چنین 
تجزیه وتحلیل مبفرماید که غرورهاي اهل دنیا باکسانیکه چشم عبرت بین ندارند 
پروازها دارديعني این غرورها یروا زکردنیست واثري ازان باقي مي ماند تا 
جشم ازاین غرورها وقدرت هاي ناپایه داروبي ثبات باتک اف را اس رها 
عرض است ازعالم رنگ وعالي رنگ اصل وحقيقتي ندارد وبحکم «الا عراض 
لاتبقي زمانین »این رنگهاديرنمي باید . قدرت به عجز. غنا به فقره وهستي به 
نیستی مبدل مي گردد پس اصل وحقيقتي نیتوان براي اینچنین اعراض قائل 
گردید. این رنگهاي غروربروغني میماند که بروري اب قراردارد وجلوه هاي طاوس 
ازان بنظرمیرسد درحالیکه اصلا طاوس نیست ویلکه روغن رودي اب خودرا به 
رس طاوس جلوه گرنوده است . 
این بودعبرت چشم که عرفا بادیدن آن عبرت رابکارمي اندازند وازان انتباه مي 


گیرند همین طائفه عرفا گوش رانیزوسیله عبرت قرارداد ه وازشنیدن نیز متنبه 
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مي شوند زیراشنیدن نیزمانند دیدن درانسان اثر میگذارد بالخاصه که شخص عبرت 
بین باشد . 
حضرت ابوالعاني باین موضوع چنین اشاره میفرماید . 
چشم وگوشي راکه بید نیست فیض عبرتي 

درقاشاگاه معنی رورن بام ودرست 
ازاین عبارت چنین استنباط مي شود که عبرت فيضي است که باید چشم وگوش 
هردوازان استفاده کند . واگرچشم وگوش فیض عبرت رانه پذیرد ازخحاظ معني 
مانند دروازه وروشنداني است که بازاست ولي مي بیند یت که کون نت 
رامي شنود وانرادل درمعرض تجزیه وتحلیل قرارمیدهد وازان عبرت مي گیرد ناگفته 
اند که مرادما ازدل همان ادراك باطني است خواه مرکزان دماغ باشد وخواه جاي 
دیگرچون مبحث مايك بحث تصوفیست لهذا به اصطلاح این طائفه محل ادراك دل 
است ومامطایق اصطلاح ایشان سخن مي گوئیم . 
هرگاه شرح حال عرفايي راکه ازشنیدن عبرت حاصل نوده اند تحقیق نائیم مدعاي 
ما روشن مي گردد . ازجمله شرح حال حضرت سلطان ابراهیم بن ادهم است رحمته 
الله تعالي علیه که ازقافله سا ربتک انوطا ته نا تقو لک 
نویسان منجمله حضرت شیخ عطار رحمته الله علیه سبب انتباه وعبرت گرفتن این 
سلطان فقره آن بود که شبي وي درقصر شاهي مشغول عبادت بود دربالاي 
قصراوازشنید صدازد که کيستي جواب امد که آشایم شتري گم کرده ام 
ودرجستجو ي انم . 
سلطان گفت دربام قصر شاهان شترمي جويي؟ وي جواب داد که توبالباس اطلس 
وتخت زرین عبادت پرورد گاررابجامي اوري ! يعني عبادتي که ترميکني بدان 
میماندکه من شترخودرادربالاي بام قصرسلطان جستجوکنم .استماع این سخن 
تاثیرعميقي دردل این عارف بزرگ بجاگذاشت ووي رامستعد عتت دا نت 
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روزدیگرشخصي دردربارارهاضرشد وگفت که اراده دارد دراین رباط شبي 
رابگذارند سلطان گفت این رباط نیست . این قرارگاه ومنزل من است شخص گفت 
پیش ازتودراین مقاء کدا ء كسي سکونت داشت ؟ سلطان گفت پدرمن گفت پیش 
یراق تیه وباش داشت ؟گفت پدرکلائم ! سائل گفت که درجاي که 
يكي بيايدوديگري برود بجزرباط وکاروان سراچه میتواند باشد ؟ 
اين مناظره ان چنان تاثيري درد حضرت سلطان ابراهیم ادهم نمود که دنبال وي 
روان شد درصحرا باوي ملاقی شد ازوي پرسید که توكيستي گفت من حضرم 
که براي رهنمايي وعبرت گرفتن توامده بودم انوقت سلطان ازشنیدن این پند عبرت 
گرفت وترك سلطنت گفت وقدم ببادیه تحصقیق گذاشت وازغنلت بطرف اگاهي 
عبورشود. غرض ازاین توضیح انست که نام قوارحواس اهل عرفان باتائیدات 
خداوندي عبرت اموزمي شودباین صورت ازغفلت هاي که سدراه انهاست مي گذرند 
اين بودعبرت گرفتن عرفا که مختصرا دران باره توضیح داده شد ولي اب ین مطلب 
رات نا کته نبا ند قذاه شت که این انتباهات وعبرت گرفتن هاي عرفا حدودي دارد 
.باین معني که عرفا درمبادي واواسط سلوك ازعبرت کارمي گیرند 4 که 
ازمرحله عبرت گذشتند يعتي درزمره منتهیان قرارگرفتند دیگرازاوضاع واحوال 
اتب کیت نز وضرورتي بان ندارند . 
دراینجالازم است چند مثالي براي روشن شدن مطلب اورده شود تااشتباه واختلافي 
درمبحث ماروي نداده باشد ابرالعانی دراشعارخود چنین میفرماید : 
وضع دنما هیچ بردیوانه تأثيري نکرد 
بیشتراین برق عبرت خرمن فرزانه سوخت 

دبوانه دراصطلاح این فن کسیست که قبلا بقدركافي ازوضم رات کون 
وحتي مشاعروحواس خودرانیز دراین عبرتکده ازدست داده وحالا ازدایره عبرت 
بدرحسته باشد . لهذا براینچنین شخص عبرت ازوضع دنیا تاثيري ندارد وتاثيري 


۳۹ 


شرح رباعیات ... 


که دارد برفرزانه دارد که هنوزبه اندازه لازم عبرت نگرفته وعبرت ها يكي بعددیگر 
بروي عاید مي گردد وخرمن هستي اورابه اتش میکشند وانرامي سوازاند اگرچه 
عبارت این بیت توجیه ديگري شم دارد که اگردیوانه وهوشياري ظاهري راملحوظ 
قراردهیم تحلیل مناسبي بدست میاید اما دراینجا مراد ابوالعاني ازاستعمال کلمه 
دیوانه همان عارف مجذوب يا مغلوب احال است که درراه حقیقت فهم وادراك 
خودراازدست داده وازهمه قیدوبند بدر خسته است . بنابراین توجیه اول ماموجه 
تراست . ازاین تحلیل اینطورنتیجه گرفته میشود که عبرت برمنتهیان این راه 
کاري ندارد زیرا انها مراحل عبرت راقبلا طی نوده اند درجاي دیگرابوالعاني به 
تائید اين. مطلب چنین میفرماید: 
نه دنیا عبرت آموزم نه عقبي حسرت آندوزم 
به هیچ آتش غي سوزم سپندمجمرعشقم 

يعني بدنیا واخرت كاري ندارم بدین شاظ که دنیا براي من عبرت راتعلیم میدهد 
ونه عقبي با همه بهشت وحوروقصورش باعث حسرت من مي گردد يعني من به 
اتش عبرت دنیا وحسرت عقبي نمي سوزم زیرامن سپند مجمرعشق هستم وکسیکه 
درمجمرعشق الهي سپند وارقرارگرفت بادنیا وعقبي كاري نداشته واین 
هرد ودرنظروي کوچك جلره میکند چون ابوالعاني ازمنتهیان این راه استوازمقام 
تاد کل فتش یز لهذاازمتام خودخبرمیدهد یه تا تست این مطلب بیت ديگرابوالاني 
مثال خوبي است که فرموده : 
نه دنا حسرت آندیشم نه عقائیست درپیشم 

مقیم حیرت خویشم ازاین پس کوچه هادورم 
این عارف حقیقت بین دئیا وعقبي راپس کوجه میداند .زیرا اینچنین عارف 
مستغرق عشق ومحبت خداوند یست ووي به . طلب خداکمرجهد رابسته نه مطلب 


دنیا وعقبي ومرام این عارف منتهي عالي ترازدنیا ورعقبي است زيراوي طالب 


۳۱ 


مولا ست . 
دربیت دیگرخودمضموني دارد که باین مسبحث بي ارتباط نیست وما 
انرابازگوميکنيم 
اي فضول وهم عقبي ادم ازجنت چه دید 

عبرت است امجا که صاحب خانه مهمان میشود 
ازاین عبارت چنین برمیاید که وقتیکه حضرت ادم علیه اسلام به ترك بهشت 
مجبورگرديدبراي ان نبود که باردیگردرانخانه که قبلا سکونت داشت طورمهمان 
درانجا واردشود بلکه دراین مسله حکمت الهي چنین بود تاادم وذریه وي درروي 
زمین براگنده و وازفام مظاهرعالم چه دنیا وچه عقبي عبرت بگیرند وبا گرفتن 
این عبرت ازغفلت بسوي اگاهي عبورکنند ومقام معرفت حق تعالي رااحرازفایند 
.پس دراینصورت منظورباید حق تعالي باشد نه دنیا ونه عقبي البته طائفه ان 
اولاد ادمندکه عوام مسلمانان گفته مي شوند ومرام اینها رستگاري ازاتش دوزخ 
دربهشت است ولي منظورخراص اولاد ادم اين نیست بلکه شایه اصلي حصول 
(ضتایسف سای ودووا تست [وهعن خمت | ست :گنه ضر هل دیا مرف 
وطالبان عقبی رامخنث وطالبان مولا رامذکرمیدانند واین کلیه درنزد کملاي اين 
طائفه متحقق است .پس باید اذعان خودراکه کارخواص باعوام مطابقت ندارد يعني 
این طائفه بهشتي دیگردارند وایشان درعالم ديگري که غيرعقبي عوام است 
بسرمي برند . اگرچنین نمي بود وعسوام باخواص دريك بهشت گردهم جمع 
میامدندپس لزوم اینهمه مجاهده نفس وسیروسلوك وریاضات اهل عرفان چه 
مفهومي داشته باشد ؟اينهابراي چه وبجه مقصد ازلذائد دنيوي قطع نظرکردند ؟ 
ربج وزحمت رابخود قبول نودند ودرراه جهاد نفس که جهاداکبرگفته شدهام 
رداشتند ! معلوم مي شود که اینهمه سعي رتلاش عرفا براي آن بود تاجهان 
ديگري داشته باشند ونتیجه اعمال خودراکه ان عبارت ازدیداروعشق الهیست 


۳۷ 


بناء طرزوروش عرفا کاملا جداست باین معني که عوام ازراهي که مي 

روندهنزل خودمیرسند وخواص منزل خودواصل مي گردند که دربین این دومنزل 
ازخاص تاعام فرق است . 
دراینجا حکايتي ازابوالعاني بطوراستشهاداورده مي شود که بزرگي ازعارف بزرگ 
روم يعني مولاناي بلخي رحمته الله علیه پرسشي نودووي جواب داده است 

بزرگي زخلق جهان منسزوي مگرشدبخوابش عیان مولوي 

ن‌گاهي چوخورشید عالي نظر لبي درتبسم چوفیض سحر 

تخس هساو روف کتایض 1 گشادازادب قفل درج تال 
چه سان ديدي احوال خلق بطون 
چه رنگ است كلهاي اسراررا 


که اي وف معتری دوفنضون 


چنین گفت داناي روشن جواب که عقبی چودنیا ست نقشي براب 
نه اجاکسی داشت ازما خضبر نه اینجاکسی برده رنگ اثر 
۱ شريکي دراین بزم پیدانشد کسی غیرما واقف مانشد 


بحث عبرت است وچنانجه گفته امدوتذکرداده شد که عبرت چیست بجه طریق براي 
شخص حاصل مي شود وسیله عبرت کدام است عبرت مختص بکیست وازان چه 
نوع نتیجه گيري میشود . 
«رباعی ( 
گرعبرت احوال کتابست اینجا تحصیل کمالت ازجه بابست اینجا 
دانش برجهل میکشد خط بزمین بيداري سرب‌پاي خوابست اینجا 


۳۳ 


شرح ر باعیات... 


دراین رباعي ابوالعاني عبرت ازاحوال کتاب راموضوع بحث قرارداده ومیفرماید 
که تنها ازمطالعه کتاب عبرت حاصل ني شود . بلکه ازمطالعه کتابعلم حاصل مي 
شود علمي که ساحه عملي وتطبیق دارد .هرگاه علماً عمل توام نباشد تحصيلي کمال 
میسرنیست وأینجنین علم ودانش به بيداري میماند که سرخودرا بياي خواب 
طداشعه نا ش بعتا رت :وگ کنتات حاوي علم ودانش بوده وعلوم دران مندرج استاما 
این علوم مندرجه عالي هم بکاردارد تانرادرعمل بکشاند .درغیران جه حاصلي 
ازعلم مترتب خواهد بود . دربيتي دیگرچنین عبارتي به نظرمیرسد . 
عالم معني شدیم وداغْ جهل ازمانرفت 
ساخت بید علمهاي بی عمل ماراکتاب 

درکتاب علوم مندرج است اما خود کتاب ازعمل ان عاجزاست بناءتاانسان به علم 
کتاب عمل نکند ازدایره جهل خارج شده میتواند نتیجه اینکه بایدشخص ازعلم 
کتاب استفاده فوده وانرادرساحه عمل قراردهد . 

«رباعي » 
آتراکه توعقيي شمري عقبي نیست ‏ يعني جاي تقرب مولا نییست 
وصف جنت شنیده يي عبرت گیر هرجار روگوهراست جزدنیا-نیست 
این رباعي موید مباحث گذشته ماست که قبلا درباره ان شرحي داده شده است . 

«رباعي 4 
هردیده که عبرتي نگیرد کوراست هرشهد که لذتی نه بخشدشوراست 
ری کهتفی له رارق که انست. نکیل اند کوراست 
يعني براي شخص باید دیده عبرت بین باشد که ازدیدن موضوعات قابل انتباه 
عبرت بگیرد واگرچنین نباشد ان چشم بینانیست بلکه کوراست وهرشهدیکه لذت 


وحلاوت نداشته باشد شورخواهدبود نه شیرین .همجنن هرلباس که تبدیل نشود 


شرح رباعیات... 


کفن است وهرخانه که تغیر وتبدیل نیابد گوربایدباشد . يعني انسان با اوضاع 
واحوالی که دارد باید تغیر پذیرباشد وبا گرفتن عبرت هاي لازمه ازيك حال 
بدیگرحال امده وازجهل بسوي دانش وازغفلت بطرف اگاهي برود . 
۳ رباعي دیگر» 

هرکس سامان قدروجاهش بالید کردازسروبرگ اگهي قطم امید 
دیدیم دراین انجمن عبرت خیز تاعنبرگشت موم ازنوربرید 
این رباعي هم تائید کننده بحث هاي گذشته است باان مختصراباید گفت که جاه 
وفدرت بااگاهي جورنیایدزیراجاه وقدرت غفلت خیزاستوغفلت ضداگاهیست 
ونظربقاعده منطقي دوضد باهم جمع نمی شوند .پس هرکه جاه وقدرتکسب 
فوديعني درغفلت فرورفت ازاگاهی بازمیماند واين به عنبري شبیه است که ازان 
شمع نمي سازد وبراي روشنايي بکاربرده نمي شود بلکه براي تدهین وتعطیراستعمال 
میگردد باید دانست که عنبرمومي است خشبوکه ازيك نوع ی 
درهند چین پيدامي شود بعمل امده ووقتیکه بدسترس مردم قرارمي گیرد عوض 
اينکه شمع ساخته شود ازان استفاده ديگري مانند خوشبو ساختن جسم ولباس مي 
فایند وبعضا درادویه طبي نیزبکاربرده مي شود . غرض اینکه ازاین موم خوشبو که 
انراعنبر میگویند شمع في سازند تانورانیت حاصل کند . این بخاطر انست که این 
موم خوشبو (عنبر ) کسب اعتبارنفوده واین اعتباروجه وجلال ظاهری بانورانیت 
معنوي توافقي بهم فیرساند . ناگفته ماند که این مضمون شعري يك حسن تعلیل 
است که ابوالعاني استادانه انرامورد استعمال قرارداده است . بهرصورت ابوالعاني 
دريکي ازابیات زيباي خوداین مطلب راچنین مورد تائید قرارمیدهد . 
ول در تین داتههان خرانعیه. است 

موم تاالوده شهداست نتوان کردشمع 
این بیت کاملا تائید کننده رباعي گذشته استکه مختصرا درباره ان گفتگو بعمل 


۳9 


شرح رباعیات ... 


امد . ۱ 
«رباعي دیگر» 
درخلق نواي عبرتي سازنشد. رنگي زفیزانیسنه پردازنشد 
ازیس همه جااجمن کوران بود ماسرمه شدیم وچشم کس بازنشد 
مراد ابوالعانی ازخلق دراینجا ارباب دنیا ست که اهل عبرت نیستند واینها كساني ۱ 
اند که نه گوش شان براي پذیرش پندواندرزشنوايي دارد ونه چشم شان براي 
موضوععات عبرت آموزيينايي . چه نواي عبرت بگوش شنیده مي شود . وچون 
گرش شنوا ندارند بنا ء عبرت پذیر نمیباشد همچنین چشم اهل دنیا دید واقعي 
ندارد ویااینکه مانند سرمه وسیله دید انهاگردیده ولي چشم عبرت آنها بازنشد 
وانها بااین سرمه عبرت چيزي رادیده نتوانستند زیراسرمه براي روشني چشم 
بیناست ودرچشم کورسرمه تأثيري ندارد . 
ينك چند رياعي دیگرکه مربرط باین مبحث است تذکارداده میشود . 
رباعي 
صدرنگ زباغ چشم عبرت هید گلهاي خبال سولهوماتم بالید 
لیکن بگشاد لب كسي راه نبرد کاین گل خندید یا گریبان بدرید 
رباعي دیگر 
عبرت نظران که زشت وزیبا دیسدند ‏ نقصان وکمال لفظ ومعني دیدند 
ملعون خواندند ازاین سبب دنیا را کاینجا صاحبدلان الم ها دیدند 


رباعي 
ید چندین منازبرفضل وهنر .۰ اوضاع جهان بچشم عبرت بنگر 
خاك است بسرائینه راازجوهر وزدست ثمرنخل همان سنگ بسر 


رباعي 
بااینهمه هیچت ازخوداگاهي نیست اي کورهزارچسشم چسشم توک‌جاست 


رباعي 
دردیرمکافات زهرپیش وپس عبرت نظران تجربه کردند بسي 


باارقام این رباعیات مي رسیم به پایان بحث عبرت . چه اگرقام رباعیات ابوالعاني 
مربوط باین مبحث شرح داده شودباعث اطاله کلام مي گردد .بناء باین مطلب خائه 
داده وبه سرا اصل سوم که عبارت ازسلوك است مي رویم . 


۳۷ 


شرح رباعیات ... 


لمیر با 


سلوك بضمتین راه رفن ونيك روي کردن درامورراگویند وبه اصطلاح مرادازسلوك 
طلب تقرب حق تعالي میباشد . ومنظورماهم دراین مبحث همین سلوك صوفیان 
است که فاعل انرا سالك مي نامند . زیرا مقصد ابوالعاني نیزازذ ک رکلمه سلوك 
دررباعي پنج فقره يبي همین روش عرفاست که ایشان پس ازداعیه طلب وکسب 
و با عسانت مگر ایّد وبعدوارد میدان سلوك که يكي ازبناهاي تصوف است 
مي گردند . ساحه ومیدان سلوك انچنان وسعتي دارد که سالك الي ماشاالله دراین 
راه تدشب توافت ومراحل عرفان رايکي بعدديگري طي مینماید . اما این 
مناز ومراحل پاياني ندارد . لهذا میتوان عارف راتااخر کارسالك دانست . هرگاه 
دراثارمنظوم ومنشورابوالعاني بیدل دفت بکاربرده شودوي براي سیروسلوك انتهايي 
طوریکه درمباحث گذشته گفته شد روش ومسلك سالکان راه عرفان باهم تفاوت 
دارد وهرکدام ازانهاراهي رابر)ي خودانتخاب کرده وبه سیروسلوك خودادامه میدهند 

اگرچه منظورومقتصودهمه عرفاوسالکین یکیست وان عبارت ازحصول معرفت حق 
تعالی میباشد . باان هم ازحاظ روش اخعلات انها مشتهوداست که اگراداقت 
بکاربرده شوداينهمه اختلافات بذوق واستعداذ هاي هريك مربوط بوده ودوق ووجدان 
دران دخل كلي دارد . پس سلوك ورفتاراهل عرفان رامیتوان بدایره تشبیه مود که 
ازهرنقطه دایره راه بسوي مرکزدایره موجوداست بمصداق فرموده حضرت سرورعالم 
صلعم که راه هاي بسوي حق تعالي به اندازه انفاس خلایق است لهذا سیروسلوك 


عرفا نیزهمن کیفیت رادربرداشته وهرکس ازراهي که درخور استعداد اوست بسوي 


۳۸ 


شرح رباعیات... 


حقیقت پیش مي رود. واین پيشرفتهاي عرفاني منازل ومراحلي دارد که عرفا باید 
انراطی کنند وحائزمقامات عرفاني گردند که البته عمده اين مقامات سيرالي الله 
وسیوّ الله وسیرمن الله است . ایشان ازمقام جمع به جمع ابجمع یا ازفنابه بقا ارتقا 
مي يابند وبس ازاین سيرعروجي به سيرنزولي پرداخته تااینکه مقام عبدیت نزول 
اجلا لٌ میفرمایند ودراین جاست که رهنمايي خلق رابعهده مي گیرند .واطلاق 
کامل وتکمیل برانها شده میتواند این سيروسلوکي که بعرض رسانیده 
شدمعتتدهمه عرفاوصوفیه کرام است وهرکدام ازاین بزرگان دراثاروکتابهاي که 
تالیف نوده اند ازمقامات سلوك شرح وبسط کاملی داده اند . چنانچه ابوالعاني 
هه ی 1۳ ن احوال ومتنامات بسیارسخن گفته ومدارج سلوك 
راهمنطورتشخیص داده است . 
اما دربهلوي این اتفاق نظرباره نظرات ذيگري نیز ابوالعاني داردکه انرامیتوان راي 
وعفیده شحصي حودري دانست مثلا میگوید درسلوك وعرفان رسیدن وجودندارد 
زیراانسان راازعجزوضعف سرشته اندبنابااین ضعف وناتواني بنزل اصلي رسیدن 
مقدورنیست این مفکوره ابوالعاني ازاین بیت ایشان کاملا تائید مي شود که 
فرموده : 
بصدجاکرده سعي ناتوان منزل تراشي ها 

وگرنه جاده دشت طلب کي انتهادارد 
بعتن ناترانیاهای سالك :مقامات سلركت,رانزای خود مت قصررمبکند... دوسا لک 
این تصورحقیقت ندارد . وانرا که سالك منزل تصورکرده منز نیست واین صحراي 
طلب انتها يي ندارد . 
همچنین ابوالعاني معرفت رادراین راه نفي میکند وعقیده وي براین است که درسر 
تحقیق فهمیدن هم وجودندارد . چنانچه دريکي ازپارچه هاي شعرتصقيقي 
خودمیثرماید . 


شرح رباعیات... 


بیدل ان گوهرنایاب سرام به محيطي است که رمُیدن نیست 
عکسي افاده درائینه هوش . . کل توان گفت والي چیدن نیست 
نسحه ها دریفل وفهم محال. ‏ جلوه ها درنظرودیدن نیست 
عجزاداراك اگرفهميدي معني این است که فهمیدن نیست 
غرض اینکه اگررسیدن سالك بنزل است هم نسبي است واگرفهمیدن است پس براي 
سالکان این راه سیروسلوك وطلب ضروریست نه رسیدن وفهمیدن دريکي ازاشعار 
دیگرخودکه آن هم به سیر مسقامات سلوك وم عبرفت تعلق داردچنین 
اظهارنظرمیفرماید که : 

فریب معرفتي خورده بود بیدل ما چووارسید یقین ها همه گماني بود 
ازاین شعرچنین مفهوم مي گرد که ابوالعاني درسیرمدارج سلوك گمان گرده بود که 
بعرفت رسیده ویقین حاصل نوده است ولي پس ازتفکربه اين حقیقت پي برد که 
معرفت نرسیده وبه یقین وي گماني بیش نبوده است این هم دليلي بربي پاياني دشت 
طلب است وفهمیدن رموزمعرفت بهرحال منظورهمه اين طائفه طلب حقیقت است 
وازهمینجا ست که طائفه عرفاازعوام جداشده واسم خواص برانها گذاشته شده است 
وامتيازي که خواص برعسوام دارد ازجهت فضلنت وتقوا حزم واحتیاط است که 
انرادرعقیده وعمل کارمي بندند وحتي ازدنیا ولذایز از صرف نظر مي کنند 
وازشریعت بطوراتم واکمل پيروي مینمایند . رجحان دیگرخواص برعوام ازان جهت 
است که خواص عمل به عزهت مینمایند درصورتیکه عوام برخصت عمل مي کنند 
چون عمل به غزعت جنبه حزم واحتیاط وپرهيزگاري راداراست وعوام راازان حظي 
ونتصيبي نیسست لهذا برتري وتفوق خواص برعوام امریست مسلم .يكي 
دیگرا زخصوصیات امتیازات خواص نگاهداشت خاطر است ازوسواس نفساني چه 
اگرخواص خاطرخودراازامیال ناشایست حفظ نکنند ماخودمي گردند وان باعث 
لاک عرفتانی انا مي گرد درحا که عوانوا زعافنکه مرتکت یل یی 


# 


شرح رباعیات ... 


نشوند مواخده مي شوند علي اي حال روش خواص (گمع دیگروراه ورسم عوام 
دیگراست وهیچگاه نباید خواص راباعوام درارایه عقاید واعمال وافعال قابل 
مقایسه دانست . 

بناء مابحث خودرادراینسورد خائه میدهیم چه عرفا واهل سلوك دراین مورد 
حتیقات جامع ومفصلي موده وبقدرکافي دراین باره شرح وبسط داده اند که 
دراینصورت بحث مادرا ینورد تحصیل حاصل است . تنها ماسلرك راازنگاه 
ابرالعاني بیدل مي خواهیم ارزيابي کنیم ورباعياتي راکه بسلوك تعلق دارد 
وابوالعاني دران رشته مطالبي بیان نموده مطرح بحث قراردهیم البته روش ما 
درمورد چنین است که رباعیات مربوط باین مبحث راحت عناوین مختلف قرارداده 
ودرباره ان گفتگو کنیم تافهمیده شود که سلوك درتصوف ابرالعاني حاوي چه 
مطالبي ات . این راهم باید متذکرشد که سلوك کلمه جامعي است که علاوه 
برعبادات درمعاملات واخلاق نیزمرتبط بوده ومتضمن کلیه صفات انسانیست 
وماچند اصلي راازان اقتباس نوده ودرمعرض مطالعه خوانندگان قرارمیدهیم . 
مادرسراغازبحکم « الطريقة الاداب » ملازمت طریق اداب راضروري دانسته وادب 
رادرمعرض بیان میگذاريم ابوالعاني دريكي ازرباعیات چنین ارشاد مي فرماید 


رباعي 
روزي دودراین انجمن لهوولعب جمعیت حال خویش راباش سبب 
ازعلم وعمل مکوش جزبراخلاق وزمذهب وملت مگزین غیرادب 
ابوالعاني دراین رباعي ملازمت طریق اداب رالازمه اين راه دانسته وانراجزواعظم 
سلوك مي پندارد ویلکه درجايي دیگراداب سلوك رافوق عبادت دانسته وچنین 


( امتگوین: ۲ 


#۰ 
ادب نه کسب عبادت حق طلبي است بغیر خاك شدن هرچه است بي ادبي است 


1۱ 


شرح رباعیات ... 


باید دانست که همچنانیکه شریعت براي نام امورمثل خوردن ونوشیدن وخواییدن 
ومعاشرت ومباشرت وغیره ادابي مقررفرموده همین طورطریقت نیزکه آزشریعت 
منشعب شده براي سیروسلوك وسایر مباني تصوف ادابي قایل شده است . زیرا ادب 
رعایت حدود رافودن وازحدلازم پا بیرون نکشیدن است . چنانچه مذهب وملیت 
نیزهمین مزیت راداشته ويراي اعمال وکرداروپندارچوکاتي تعین نموده تاپیروان آن 
ازحدمعین با فراترن‌گذارند . نکته جالب دراینجا ست که ابوالعاني دررباعي فوق 
اخلاق رابرعمل وعلم وادب رابرمذهب وملت ترجیح میدهد واین رحجان ازجهت 
تائید ورعابت طریق ادب است وجون ادب جزواخلاق است واخلاق سجیه است که 
پيشواي بزرگ اسلام صلواه الله علیه بان برگزیده شده وازطرف باري تعالي جل 
جلاله بخلق عظیم توصیف گردیده است . بنابراین ادب اولیت والویت کسب نوده 
وبرهرچیزترجیح مي یابد . همچنین حعضرت میرزا که سلوك خودرابرپایه 
عجزوانکساراستوارگردانیده دريك رياعي دیگرادب رامناسب حال ومقام باین 


صورت بیان میفرماید . 


رباعي 
درعالم عجزدستگاه د توت تسلیم حضورعزوجاه رتیت 
ماگردادب پرورجولان توایم . برفرق شکست ما کلاه دگر است 


چون درنزد ابوالعاني خاك شدن ادب است لهذا خودرا گرد ادب پروربارگاه كبريايي 
وانغود میکند ودراین دست‌گاه ازگرد عجزخودعزوجاه مي سازد وازشکست خودکلاه 


ابوالعاني دريك رباعي دیگرمضمون ازاینقراردارد . 


رباعي 
من بنده انکه کارنامردنف‌کرد یعنی هنگامه ادب سردنکرد 
خون گشت وخواست تهمت دامن کس گردید غبار وبردلی گردنکرد 


3 


شرح رباعیات... 


کسانیکه هنگامه اداب راگرم نگه داشته ورعایت طریق ادب رامینماید پاوجود 
اینکه خودشان خون مي شوند. ولي بدامن کسي ديگربهتاني غمي ني بندند 
وباانکه خودانها غبارمي کردند اما غباردل ديگري نمي شوند قابل اخلاص وستایش 
مي باشند چه ضرروخساره رابخود قبول کردن انهم بخاطررعایت ادب وجلوگيري 
ارضرردیگران طصرفیت بزرگ وروشي است نهایت زیبا ودرحین حال خيلي دشوار. 
این روش راایثاروازخود گذري مي گریند واین مختص به اهل سلوك وعرافاست 
واین کارازعوام ساخته نیست زیرا مسلك اهل سلوك ضرررابخود مي پسنددونه 
بدیگران . 
این بیت نیزموید همین مطلب است که فرمود: 
بيك دوروزه موی که زندگي میسند که بهرخلق يي سود خودزیان باشي 
يكي دیگراز خصائص عرفا انست که براي امتيازي قائل نشده وخود راازهیج 
چیزبهتروبرترفیدانند وسرحد خودوغیر راشناخته وازان پابیر ون نمي کشند . 
این مطلب رادراین رباعي میتوان سراغ مود . 

ی رباعي 
بیدل چه خیال است که خود ی متسازتصسورکسنم ازمورومگس 
تادیده ام انارادب‌گاه ظهور قولم حمداست وفعل من سجده ویس 
دراین رباعي ابوالعانی امتيازپسندي رايك خیال هوس میداند ونه تنها 
خودراازانسانها متازفي شناسد بلکه دربرابر مورومگس هم امتيازي براي خود فایل 
نیست این بخاطر انست که عالم افرینش ادبگاه ظهوراست وخداوند عالم يكي 
راانسان افرید وديگري راحیوان . وبرای هريك ازمخلوقات حدودي معین گردانیده 
که به اصطلاح ابوالعاني ادبگاه ظهوراست ودراین ادیگاه ظهورامتيازي موجود 
نیست زیرااین ادبگاه مربوط ببارگاه کبريايي وبي نیازیست بعبارت 
دیگردراینجا ظهورتجلي رحماني حکمفرماست بنا ء عارف این شیوه رااز آن جهت 


۳ع۶ 


اختبارنشود که شکرنعمت باري تعالي وتقدس رابجا اورد که اوراانسان عارف 
خلق کرده وبنورشناخت خویش اورانواخته است فلهذا باید قوك وي حمد وفعل وي 
سجده باشد وخودرابرهیسچکس مسازنداند تامراتب ادب بجااورده شسده 
باشدازمثالهانیکه ذکرشد چنین معلوم گردید که ادب درراس سلوك عرفاقرارداشته 
ورعایت ان ازضررریات عمده این طریق .حالا شیوه هاي دیگرسلوك راکسه 
مهمترازهمه عبادت است وسبب خلقت نیزهمین اصل است وعرفا آزهمین طریق بحق 
تعالي تقرب حاصل میکنند مطرح میگردد که درراس عبادات فازوروزه قراردارد 
وافتاتعاتی درانن باره متترناید .. 


رياعي 
این صوم وصلوا: کزجناب کرم است رفع چندین هزاررنج والم است 
رای سول اه نخواهي وراد اشنحت برطبع کریم رد احسان ستتم است 

مازوروزه ازنهمت هاي بزرگ الهیست واین عطا یا هزاران شبهات راازقمیل رنج 
کفروالم گمراهي ازعامل آن دورمیکند وانکارجهل وعصیان راازوجودشخصي پاك 
مي سازد اين دوفریضه هم ظاهرراتطهیر مینماید وهم باطن را. خصوصا عرفا 
واهل سلوك توسط همین عبادت فازوروزه به مدارج بزرگ عرفانی فانق میایند زیرا 
نمازم‌عراج صومن است وهم رازونیسازیست که بنده باحق تعالي بجامیاورد 
ما زحضورقلب وصیقل روح است . همچنین روزه براي صائم صفاي باطن ببارمي 
اوردزیراروزه ریاضت است وریاضت باطن رامصفامي سازد ودردوبيماري غفلت وتن 
پروري راازوجود زائل میکند . پس چیزیکه انسان رابچنین محاسن مواجه سازد 
عطاي بزرگیست که قدروقیمت انراباید شناخت نه اینکه انرارد کرد .زیرارد کردن 
عطیه کریم بخودستم نودن است وازان محروم شدن . فلهذاسالك راه باید چنگ 
بدامن نُازوروزه بزند واینهمه عطایاراکه باعث عروج عرفاني ري میگردد ازدست 


1۳ 


ندهد . ابوالعاني تا دا د رات وف هار3 که 
قدخم گشته راتامیتوانی وقف طاعت کن 

۱ باین قلاب صيدماهي درياي رحمت کن 
دیگرازلوازم سیروسلوك عرفا مناعت واستغنا ازاهل دنیا وترك سوال ازانهاست که 
هرگاه این مطالب رادررباعیات ابوالعانی جستجو کنیم بچنین عباراتي برمیخوریم 


شرجند رسد زفقرمغزتوبه بوست مستغني وأماي برد شمن؛دوست 
۳ غیرازانکس که احتیاجت بااوست 


طریقه ارباب سلوك انست که حال خودرادرتنگدستي ازدوست ودشمن پنهان 
کته ۵( رگا وس تیهتای وهای مسا لیمحت تشد ناقه وه این 
طایفه اهل تفویض اند بنا هرچه اوتعالی مصلحت ببیند دراز حرسالك مضمر است 
لوفقر. وعسرت باشد . 

سالك حقيقي انست که خودرا درانظارهمه کس غنی جلوه دهد اگرچه فقیروناتوان 
هم باشد . ابوالعاني جاي دیگردراین باره میفرمایدکه: 

غنا مسلم طبعي که درقلمروحاجت غبارگرددودرراه اشنا ننشیند 
دوز هنشت امکه ناوید کی بعصل ایتا مت شید هانقت 
میکندویقین وتوکل بخداراازبین مي برد . لهذاابوالعاني به سالك تنگدست سلوك 
واقعي راتعلیم میکند که احتیاج خودرابفیرا زكارسازحقيقي بدیگران ارانه ننماید 
بتائید این مطلب اينك رياعي دیگر: 

یارب کرم توبي خیال کم وکاست سرتاپايم بجودمطلق اراست 
ان چیست که فضل توعطایم ننمود تابایدم ازكسي دگرچيزي خواست 


ازکسي چيزي خواستن راسوال میگویند وسوال بدون عذردرشریعت ناجائزاست . 


شر ح رباعیات... 


بنااهل سلوك ازاین فعل جدااستبعاد مي جویند . چه کرم الهي سرتاپاي وجودسالك 
راهحض جود وعطاي خویش به معرفت اراسته . همه چيزرابوي عطا نموده دست وبا 
واعضا وجوارج ارزاني داشته که اومیتواند بااین عطاي خداوندي به کسب حلال 
وکاروزحمت رفع احتیاج فاید پس دراینصورت موردي ندارد که اینچنین شخص 
غیرازخداوند واهب العطا ياازكسي ديگرچيزي بخواهد . 
درقبال این خصایص وحصایل روش هاي ديگري هم جزوسلوك عرفاست که ازان 
جمله يكي هم مناعت است عرفا این شیوه راهمواره کاربسته ودراموروزمره ازان 
استفاده مینمایند وچيزي راکه سبب افتقاروذلت انها درانظارگردد وتحقیرایشان دران 
متصورباشد ازان دوري مي گیرند . چنانچه دراین رباعي بان اشاره میفرماید : 
رباعي 
بیدل مروانجا که نمی خوانندت مگذریه بساطي که برون رانندت 
باگرديتمي گهرتسوام باش ‏ بنشین جاي که بسرنخیزانندت 
بلي سالك باید مانند گهري‌باقند که‌بالای‌ان گردنفرتقسته است بقنی غت 
ووقاروي باید حفظ شودوازتوهین وتحقیرمردم برحذرباشد . اين هم يكي ازشیوه 
هاي سلوك عرفاست . 
همچنين ابوالعاني درمورد ترك سوال ازمردم وعواقب زشت ان دررباعي د گرچنین 
ارشاد میفرماید . 


رباعي 
جزحق سوي هرکه حاجتت بست احرام 
پیش آیدت این چارغم یاس انجام 
ننگ کم همتي وتشویش سوال 
رسوايي احتیاج ونوميدي کام 


1 


شرح رباعیات ... 


اگربغیرحق تعالي بديگري عرص احتیاج فاید ازان جهارخساره بوي عاید مي گرد 
اول ننگ کم همتي يعني شخص محتاح همت رازیرپامیگذارد تااحتیاج خودرايك 
نوع عرضه بدهد وآزوي چيزي میخواهدواین خلاف روش اهل سلوك است زیراسالك 
بغیرازخالق ازمخلوق چيزي فیخواهد نقص دوم تشویش است که براي چنین 
محتاجي پیدامیشوداولا اين تشویش که سوال درنزد انها حرام است .ثانیا تشویش 
اينکه ایاسوال حاجت وي رابراورده خواهد ساخت یا خیر. ضررسوم انکه احتیاج 
بردن بکسي رسوايي ببارمیاوردچه وقتیکه شخص محتاج جعمی احتیاج بردازاین 
واقعه دیگران نیراگاه مي شوند واین بذات خودسوالیست درمرتبه چهارم هرگاه 
حاجت محتاج ازطرف منعم براورده نشد تاکامي عایدحال سایل مي شودواین هم 
رتجیست دردناك. حاصل اینکه سالك راه فقر نباید به اهل دنیا که منعمان ظاهري 
اند احتیاج خودراعرضه کندتااین چارصفت بوي عارض نگردد . همچنین روش هاي 
دیگردرسلوك عرفا موجوداست که يكي ازان جمله پرهیزاز صحبت اهل دنیا میباشد 

ترك صحبت اریاب دنیا براي سالك يك امرضروریست چه در بت ها 


رن شرف بر | ین اختلاط وامیزش ضررها بسالك عاید مي گردد يعني 
اوازسیروسلوك بازمیماند . فلهذا عرفا ازصحبت اغیناودنیا برستان دوري 
اختيارمي ماید اينك مثالهاي رادررباعیات ابوالعاني ملاحظه میفرماید . 


رياعي 
تسد اسبزارگتریا مه وتات رمزبه حقیقت اشنايي دریاب 


این متخ ارآ ی ردقنیا وق ان مات میسن 
که ازصحبت خلق خودراکنارکشیده وبدروس ومضامين عرفاني خودپرداخته باشد 


زیرااجام هركاري وفت وفرصت بکاردارد وهرگاه سالك وقت خودراصرف صحبت مردم 
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بنماید ازکاراصلي که اشنايي حقیقت است بازمانده ومطلب فائزفیگردد . "۳ 
سالك تره صحبت اهل دنیا لازمي وتنهاشدن وبدریافت اسرارحقایق پرداختن 
ابدیست اينك رباعي دیگر: 

انراکه بفهم نيك وبدره باشد یعنی زافات صحبت اگه باشد 
ازنیکان نیزبایدش کردحذر شاید که بدي دران کمینگه باشد 
درصحبت ها افات موجوداست ومهم ترازهمه بازماندن سالك است ازد کر خداوند 
گذشته ازاین ضررهاي دیگردرصحبت اهل زمانه وجود دارد ازقبیل حقدوحسد 
وسایر اغراض دنيوي که تحمل آن براي اهل سلوك مقدورنئیست زیرا . 

اختلاط خلق نبود بي گزند بزم صحبت حلقه ما راست ویس 
بنا باید سالك خودراازگزند صحبت خلق ,عذردارد وحتي ازصحبت نیکان هم 
بیندیشد تامبادا بدي دراجا کمین کرده باشد . 

دراینجا نباید اشتباه شود که ازصحبت نیکان نیزپرهیزد رکاراست بلکه این تاکید 
یست که ابوالعهاني ازجهت احتیاط نموده . اينك چندرباعي دب‌گربطریق 
([ 

رباعي 
بگذارکمین شورطبعان که مباد کارت کشد ازسازحلاوت بفساد 
هرشيرلطيفي که پنرش کردند ازخودزنبورخانه ها کردایسجاد 
رباعي دیگر 
زين همسبقان مکتب گفت وشنید جزنقطه شك دگرچه خواهي فهمید 
تا تسه انا داغ جگرند چون برخیزند زخم ها باید چید 
رباعي دیگر 
حیف ازتودوروزي که مقیم باغي ازیلبل غافلي حریف زاغي 
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صحبت اینجا موثراست اگه باش دراب روي تري دراتش داشی 
ازسیاق رباعي اخیربرمياید که صحبت بانیکان کارنيك وبابدان عمل زشت است زیرا 
هرصحبت ازخود تاثیرعلیحده دارد . يعنني صحبت نااهلان اثریدبرلوح ضمیرشخص 
بجا میگذارد وصحبت دانایان اثرات نيکي مي بخشد که سبب اصلاح شخص 
گرد بده وازان بند وعبرت حاصل مي شود . چنانچه ماس بااب تري ببارمیاورد 
درصورتیکه نزديکي باتش مي سوزاند . 

ازموضوع صحبت که بگذریم يك رکن اساسي دیگرعرفا فتاعت‌اشست کقست لك 
انراباید همیشه مدنظر داشته باشد . قناعت به چیزکم قانع شدن است وضدقناعت 
حرص واضافه طلبي است . لهذا عرفا سلوك خودرابرمبناي همین سجیه عالي بحکم 
( عزمن قنع وذل من طمع)استوارگردانیده وازان پيروي میکنند زیرادرقناعت عزت 
موجوداستودرطمع ذلت ورحجان عزت امریست ثابت اينك رباعياتي که باین اصل 
سلوك یعنی قناعت ارتباط دارد ملاحظه رسانیده میشود . 


رباعي 
گرعلم نه وارهاند ازحرص وهوس . ناموزون است ضطرت معني اش 
غافل مشوازحقیقت موج گهر يعني که قناعت است موزوني ویس 
این رباعي هم ازحاظ عبارت وهم ازحاظ معني عالیست چه دراین سیاق شخص 
تانع رابگوهرتشبیه فوده وچون اب گهرتردد ورواني ندارد لهذا اين تشبیه مثال 
خوبي براي قناعت است زیراقناعت نیزازترده وهرزه گردي بازماندن است وهرزه 
ازهرزه گردي مانند اب گهربازماند يعني قناعت اختیارنفوده منصب گوهرراحاصل 
مینماید موزون مي شود . بنااگرشخص داراي علم ومعرفت باشدباید ازحرص که 
تلاش بیهوده است صرف نظر کند وجنبه معني راکه قناعت است مراعات ناید 
زيراشايستگي وموزتي درقناعت است .بعبارت دیگر غنا درقناعت وجوددارد نه 


در حرص وهرزه دوي . ابنك يك بیت دیگرابوالعانی درمزیت قناعت . 


قفا که ساسنی قاس رایس وراه نت 
فشیر درسایه دیوارقناعت بدون تشویش مي خوابد درصورتیکه سلطان 
درقصرزرنگاربايك عالم سوداوانديشه بخواب مي رود . 
دررباعي دیگرابوالعاني دراین زمینه چنین میفرماید . 
ازروزي قانع بلبی نان بسودن وزاسباب هوس گریزان بودن 
حق بین وحق اشنا وحق دان بودن دارداثر وضع مسلمان بودن 
بيك لب نان قانع بودن وازهوس دوري گرفتن قناعت است واین وضع براي هرمسلمان 
کامل لازمیست واین روش درواقع حی بنتي وحی اشنايي وحقداني میباشد يعني 
حق رادرفام امورحاضریبیند تازكارهاي ناشایست خودداري ورزیده بتواند , معني 
حق آشنايي انست که هرکس که به حق تعالي اشنايي گزیدازدیگر تعلقات واشنایها 
منصرف مي گرده ۱ اشنايي باحق ورضاي اوراحاصل کردن است ورضاي حق 
درخدمت بخلق حاصل مي شود , حق دان بودن انست که حوصله براي يك مسلمان 
واقعي عاید گردد. . چه سختي وچه اسانی انراازحق تعالي دانسته وبان راضي شود 
ولب ازشکوورشکایت بریندد . 
همچنین يكي دیگرازشعبه هاي مهم سلوك وعرفان . حیاوشرم است که دراین باره 
نصوص وارد شده وحضرت پیفمبراکرم صلعم دراینخصوص تاكيداتي فرموده 
وبلکه حیاراجزواعمان دانسته اند . 
ابوالعانی دراینمورد میفرماید . 

رباعي 
بیدل درامتیازاین وان بند چشم ازتحقیق عاقل ونادان بند 
سهل است عبارات پریشان نظري اي سرخوش مضمون حیا مژکان بند 
يعني براي این وان فرق وشيزي قبایل مباش که این زشت است وان زیبا وچشمت 
راازتحقیق این کشنضا ای استا وا توت جاهل ببند . زیرا این امتیازو تحقیتی 
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درباره مردم معقول نیست واین کاراسان است . هرکس میتواند حسن وقبحي 
رابشماردودیده یم مر وم بازفاید ولي براي يك مسلمان واقعي که سالك گفته مي 
شوداین روش ی حيايي بشمارمي رود . چراکه دي براي شمردن حسن وشبح 
مردم بوجودنیامده بلکه برای حسن سلوك ورعایت اصل حیا که ان چشم پوشي 

۱ ازغیوب است مواظت میباشد.: 
ابوالعاني درباره حیا مضمامین بسیارعالي دارد وحتي حیا رابراي همه کس اعم 
ارزن ومردضروري میداند . چنانجه دريکي ازابیات خویش اظهارنظرمینماید . 
ازحیا مگذرکه درنامو سگاه اعتبار 

شرم مردان راوقاراست وزنان رازیوراست 
حیاازنظرابوالعاني شرم داشتن ازحضورحق تعالي میباشد ۳ خصلت براي نام 
عرفا واهل سلوك درخوراهمیت است . این زیباروشان همیشه رعایت این اصل 
راغوده وازاعمالي که باورش شرم وحیا منافات داره ری کیت 1 
چیزهائیکه باشرم وحیامغایرت دارد يکي هم خورده گيري وانتقاد است که مثال ان 
ففتطوی کدافعه ا ورد شد . اينك مثالي دیگربخاطر میرسد که ابوالعاني فرموده . 

رلي دارم ادب پرورده ناموس يکتايي 

که ازشرم محبت خورده بردشمن نمیگیرد 
سالکین راه عرفان همه اشیا رامصنوع صانع حقيقي میدانند ولهذا ازخورده گيري 
پوت یی فرصنم بط وا ترا متمابت:. 
ازایه ین مثالهاواضع مي گردد که شرم وحیانیزجزوعمده سلوك عرفاست. 
موضوع ديگري که انهم براي سالك عارف وعامي جزوخصایل محسوب مي شود 
نرسنت ۱ تس اروش ازت! زانست که ناملاعات راتحمل کند . ازجاده 
صبرواستتامت خارج نشود ودربرابرارباب دنیا سرفرودنی‌اورد . بعبارت 
ديگرفقروتنگدستي وصدها نابسامانيهاي دیگررامتحمل گردد امابدراغنیا نرود 
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وضرورت واحتیاج خودرابه انها عرضه ننماید . 
چون عرفاصاحبان واقعي میباشند وعزت حقيقي معنویت است لهذاایشان مناسب 
شان شود فیادآننه که معتویت را دوبرا برژزی رویرق تدنیی تفر اوه دهد رآبروی 
فقررابباي اغنیا بریزند اگر بدقت ملاحظه شود عرفا استغنايي دارند که ازان 
فیتوان انکارکرد . ایا همینروش عملی عرفا که دنیا رابا همه تجمل وزيبايي هاي 
ظاهري آن پشت پازده وبه ان اهميتي فایل نیستند استغنا شمرده ی شود ؟ 
پس معلوم مي شود که این استغناسیرتان باهمه بلند نظري وعلوهمت بهیچ وجه به 
ارباب دنیا احتياجي مي برند وابروي خودراحفظ میکنند وبلکه قدروقیمت اسباب 
دنيوي رابااعراض ازان ازبین مي برند ابوالعاني درشعري باین مطلب چنین ماس مي 
کر 
دستگاه همت اهل فنا رابنده ام 

كابروي هرچه بود این خاکساران ریختند 
اهل سلوك وعرفان صاحبان همت عالي میباشد ودرعوض اینکه ابروي 
خودرادرتعلق به اسباب دنيوي بریزند ابروي دنبا راتافته زروزیوروجاه وجلال 
ظاهري آن مي ریزند وبان پشت پامي زنند این است حقیقتی استغنا وپاس ابرو که 
درسطورفوق خلاصه شد . اينك رباعي دیگرابوالعاني درموردحفظ ابروتقدیم مي 
گردد . 

رياعي 
دانانشودتابع هربوالهسوسي ‏ شهبازچه مکن است صب‌دسگسي 
زنهارمریزاب رخ خویش بخاك کزاب کهردست نه شسته است کسي 
اطلاق دانايي واقعي برعر فا مي شود. واین دانایان تابع اهل دنياکه عاري ازدانش 
حقيقي اند فمي گردند .زیراشهبا زکبك راصیدمیکند نه مگسي تناسبي بهم مي 


رساند. همجنین همت عرفا نیزبالاترازانست که باموردنيوي تن دردهند . 
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ارب ب دنبابه هستي ودارايي خود مي بالد ولی عرفا به ترك واستغنا ازان نازمیکند 
هرکس بقدرهمت خودنازمیکند بیدل غم تودارد اگرخواجه مال داشت 
باین مسحلوظات اهل سلوكل وعرفان مناعت خودراح ند شوده وپاس ابروي 
خودراهميشه مدنظرداشته وهی‌جگاه آزاین روش تخطي مت کنتنه. :: ابن بست 
دیگرابوالعانی نیزشاید همين ادعا ست که فرموده . 
بي تادل را طي كردصددرياي خون 
ليك نتوان ازسريك قطره اب روگذشت 

اينهمه شواهد ودلایل درموردحفظ ابروثابت میکند که این سجیه نیزازروش هاي 
سلوك وعرفان است . همجتین بساخصایل دب‌گریست که انهم به سلوك تعلق داشته 
وابوالعانی ازان تذکرداده است مشل ترك غسرور. ترك ازارم‌خلوق . ترك غیبت 
وبدگويي همینطورخصایص ديگري مربوط سلوك است که سك بان ضروریست 
مشل ثبات قدم . وجودسخا. احسان ووفا وغیره خصلت هاي نيکوي دیگرکه اگرتاه 
انرا بشمریم ودران موردبحث کنیم سخن بدرازاهامی کشدوباعث اطانه کلاه میگردد 
بنابراین ماچند رباعي ابوالعاني رادرموارد مختلف سلوك طورمثال تذکارميدهيم 
وباذ کران بحث سلوك يا فصل سوم این رساله راخاغه میدهیم. 
اينك رباعیات مورد نظر 

تان نخس روا 

اي ائینه خوزسینه صافي مگذز ازطوروفاي طبع وافي مگذر 
یکبارازهر که دیده باشی احسان تازنده یی ازسعی تلافي مگذ 


مب 


تعصمبت 
چیزی ازخویش بعدرحلت مگذار جناس نقود ننگ خجلت مگذار 


شرح رباعیات... 


حق مك 
بسرضوان مکافات بشر تاملك ديدي اثرشکوه وش‌کرهريك 
زنهارتلف مکن حق نعمت كسي . اي چشم یقین مباش غافل زفك 
۱ ترك غرور 
بیدل بدوروزه وهم مغرورمباش بنیاد تونيستي است معمورمباش 
هرچند ابدال وقطب وغوئت خوانند اي خاك باین غبارم‌سرورمب‌اش 
ترك بدي 
درحق کسي حرف مشوش نسزني يعني زحسد دست به ترکش نزني 
اي شعله زبان بکاء سنگت اولیست تاک لبه بیسنوايي انش نزني 
کرم 
سرمایه هرخما رومستي کرم است پیرایه هربلند ويستي کرم است 
کریتد کهمرک تارب هستیست.. این ات دلیل آدکه‌فستی کرد ات 
تعاون 
ان جا که مروت ابیاربشریست غيرازسعي وفاق غفلت ثمریست 
فقرهسایه تاتوانی مپسسند برخشکي لب زبانت مدد گارتریست 
ت 
بیدل داردزطبع اهل همت اثارسخاجلوه بجندین صورت 
بیخبران پندوبه محتاجان سیم باخوردان لطف وبابزرگان خدمت 
شتکشت: رد نها 
خماریساغروسبوهام حضوظ زاهد به میم ووضوها محضوظ 
خلقیست بذوق جستجو ها خورسند بیرلابه شکست ارزوها محضوظ 


۵ ۶ 


۹ 


دراینسا ۳ ۳ ۲ و ۰ 
اغازمينمانيم. 


۰ 
۰ 
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فصل چهاره تحمیق 

تحقیق ارباب تفصیل وماخوذا زکلمه حق است وحق معني ثابت وسرزاوارومعناي 
راستي ودرستي میباشد وتحقیق کننده رامحقق میگویند ومحقق انست که سخن 
رابدلیل ثابت کند . واما دراصطلاح صوفیه اطلاق این کلمه برکسی می شود که 
روش ات ها ی ی ی و ترتع میس 
که ازحجت وبرهان گذشته ویرتبه کشف الهی رسیده باشد وبعین العیان مشاهده 
موده باشد که حقیقت همه اشیا حق است وبغیرازوجودواحد مطلق موجودنیست 
ووجوددیگراشیااضافت وي است. 

تعریف تحقیق اجمالا همین است که عرض شد . اما مراد دراین مبحث تحقيقاتي 
است که حضرت ابوالعانی بیدل درتصوف فوده وانرادرمعرض تحقیق قرارداده است 
هرگاه تحقیق ابوالعاني درتصوف ارزيابي شودچنین معلوه موی فو که وي 
درموضوع حقیقت اشیا رمزخلقت وافرینیش وبحث دروحدت وجودي زیاد ترازسایر 
موضوعات پیچیده ونظرات خودرادراین موارد درنهایت متانت واستواري بیان 
اافته مسفن تا اضف ا وتات رقف ماک نیاق اش 
وحدت الوجودي دانست . موسس مکتب وحدت الوجودي حضرت شیحخ اکبر محي 
الدین ابن عربیست که دراین باره کتب زيادي ازقبیل فصوص احکم وفتوحات 
کی و قیا بان قرو تفای از رشن ورایی عیینق ری یت این رات 
باید توضیح مود که نظربروایات تاریخی وحدت وجودقرنها قبل ازتصوف اسلامي 
یبن فاراسفه فتداون گر دنه وهمجنین برخي ازعرفا ودانشمندان هند دراینمورد 


اظهارنظر هاي دارند . گذشته ازاین ها متصوفین که قبل ازشیخ اکبر گذشته اند 


مثل حضرت سلطان الی رن رم وحصرت منصورحلاح وغیره دروحدت 


۴) 
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وجود سخن گفته اند . اما کسیکه این موضوء رابصورت يك مکتب درقید عبارت 
وحریر درآورد وكتابهاي دراین باره نوشت وانرامبوب ومدون گردانید همین حضرت 
شیح اکبر است بناء علیه ماموضوع رامورد بحث قرارداده وبشرح وبسط آن مي 
پردازیم . 

اماقبل ازانکه درمب‌حث موردنظروارد شده باشیم بی مناسبت نخواهد بود که 
مختصري ازوحدت وجود وچگونگی ان ذكري نوده وتعریفی بهم رسانیم تامبتدیان 
هنشت ده فایند وبعد موضوع اصلي و٩‏ کت وق رد اهر و 

تعریف وحدت و 
ويگانگي است وهرگاه این يکتايي ازخاظ عددمورد ارزيابي قراربگیرد تقاضاي 


دووسه رانیرزمینماید ده که وحدت موردنظرما ارات نو وحدت ننوده 


جود کماحثه کاراساني نیست . زبراوحدت ظاه | به معنی يکتايي 


ويکت‌ايي ويگانگي صرف ازان مراد است که تعددرادران راهی نیست . يعني 
خداوند عالم یکتا ویگانه است امانه ازروي ی ات و ی 
وحدت عددي ووحدت جنسي ووحدت بوعي نیست که انراواحد يا بعددیاواحد 
بابخش ویاواحدبالنوع یت کون زیرااینهاوحدت هاي فلسفی است که تعریف 
جداگانه داشته وبروجودصدق فُیکند وجنانکه دربالاذ کرشد وحدت عددي ۳ 
خوداعداد ديگري ازقبیل دووسه دارد درحالیکه وجودرخارج یکیست وم.نوان براي 
ان دوم وسوم قائل شد همجنین وحدت جنسي ونوعي براي افراد متعدددرخارح صدق 
میکند که آزاین منظورمابراورده مي شود پس چگونه میتوان براي وحدت تعريفي 
قائل گردید ؟ درایذجا باید به اثارمحقیقن صوفیه مراجعه کرد وازان بایدالهاه 
گرفت . عقبده محقیقن این است که وحدت وجودعبارت است ازوحدت حقيقي که 
تعدد وکشرت دران راه ندارد وبالذات متسصف به وصف وحدت است هرگاه عقیده 
حضرت شیحخ اکبر رادرموردجستجو کنیم میفرماید : که تعددوتکثر. درحقیقت 
وجودنیست جزبه اعتبارات اضافات . زیراان حقیقت که قدیم ازلي وا ناه‌تفتت: 2 


شرح ریاعیات... 


اغازي دارد نه انتهایی واختتامي . تغیررادراوراهی نیست راین وجودحقيقي 
خاصه خداست که دراعیان مکنات ساري میباشد . همینطورحضرت مولانا 
عبدالرحمن جامي هم درکتاب لوایج دراینمورداظهارنظرمیفرماید که موجود 
حقيقي یکسیست وان عین وجودحق وهستي مطلق است . 

این بودمختصري ازنظرات وعقاید اکابر صوفبه که تقدیم شد . هرکاه 
درصوردوجودسري بعالم فلسشه بزبیم انها نيزعشايدي دارند که بیموردنخواهد بود 
يکي دونظرفلسفي رانیزدراینجا تذکاردهيم . ابن سيناي بلخي که ازبزرگان فلاسفه 
است درموردوجود چنین مي گوید: 

وجودرامیتوان جزبه اسم شرح کرد .زیرا وجودمبدا اولین هرشرح وتعریف است . 
يكي دیگرازفلاسفه میگوید که تعریف هرچیزسرانجام به وجودبرمي گردد ولي 
یت 0 

غرض آزاین همه مثالها وتوضیحات تعریف وحدت وجوداست . ومقصد عرفا 
وصوفیه آزوحدت وجود مفهوء وجودنیست زیرامفاهيم عقلي جنبه اعتباري داشته 
وجزدرذهن تحشقق مي یابد بلکه مراد ایشان حقیقت وجوداست که درخارج یکیست 
هر گاه مطلب رادرباره وحدت وجود درجملات کوتاه خلاصه نایم باید بگویم که 
جود یکیست که ان مراد ازذات واجب الوجوداست ۳ موجودات شیونات 
واعتبارات گفته میشوند هستی واجب الوجود حقيقي . وهستي اشیا « کنات » 
اعتباریست . موجودات راعیان ثابته یاصوردعلمیه حق مي نامند که درمقابل 
وجودعدم گفته مي شوند يعني اعیان ثابته بااینکه درعلم حق اند متصف بعده 
خارچیست . 


درپایان بحث وجود اينك يك رباعي عارف جامي راذ كرمي کنیم که فرموده 


۳ | کف ی ی تیه مبداد گراهل دانشی پاس سخن 
کشا شک اسراروجود لین درنسوه سفته به الاس سخن 


تور ناشیا 


بحث درباره وحدت وجود کافي به نظر مي رسد حال بت گردیم سراصل موصو ۶ که 
آن عبارت ازتحقیق بیدلیست . 
چنانچه گفته امد حالارباعياتي راکه مربوط به اصل چهارم يعني تحقیق ابوالعاني 
است مطرح قرارداده ودرباره هرکدام ان بقدرتوان گفشتگرمي کنیم اينك مشالي 
ازوتا تاه 

رباعي 
انظا مخیظ نیال اتداشیا رنه ور رش آبعرحدا 
هرگاه سري بجیب تحقیق کشند یاگوهرفطرتند یباخوددریا 
این رباعي که بصورت ایجازترکیب یافته حاوي مطلب عمده تصوف وحدت الوجود 
است دراین رباعي ابوالعانی ذات واجب الوجود جل علي رابه مسحصیط واشیا 
رابتطرات باران تشبیه نموده است . چه امطارابتدا دراثرتبخیرازیحر جداشده 
وتشکیل ابرمي فاید وبعدا به صورت باران بطرف محیط بازگشت نوده برخي ازان 
درصدف جاگرفته وبگوهرتبدیل میشود وقسمت دیگر وه محیط واصل شده 
وجزودریا مي گردند . هرگه اشیا راازردي اصطلاح ۱۷ اشیا عبارت 
است ازکثرات عالم که بحقیقت عده است .واصل همه اشیا حن است زرا اصل 
هرشي هستي اوست وچون اشیا عالم هستي گفته فیشود بلکه يكسرنيستي است 
وهستي حقيقي حق است وعالم هم بدوهست گشته ورجوع همه اشیا باوست بنا 
غیراوهیج موجودي نیست . 
روي این تعریف چنین نتیجه گرفته میشود که اشبا یاکثرات عالم که عده است 
وبهستي حوی ینت دنه وگرفت‌اروهم حودشده وازبحرجداگردیده بودند جون 
درپایان. رجوع همه اشیا باوست لهذابسوي محیط رجوع فوده وبعضي گوهرشدند 
وبرخي دریا . 
حالا باید دیدکه این اشیا که مراد ابوالعانیست . کیستند بحه صورت سربحبیب 


شرح ریاعیات ... 


تحقیق مبکشند وچطورگوهرفطرت يادمي شوند ازسیاق این رباعی چنین برمياید 
که مرادابوالهاني ازاشیا طورخصوص همان عرفاست زیرابجزعرفا شي ديگري 
سربحبیب تحقیق نمیکشد . چه همین انسان است که براي تحقیق وحصود معرفت 
خلق شده واین بارامانت راانسان بدوش دارد انهم انسان عارف پس ازخاظض تحشیق 
کلمه آشیا منحصر به انسان عارف ومحقق گردید که ایشان مانند قطرات باران 
بحکم « کل شي ۳ الي اصله » بسوي بحر میروند وروزگاروصلخودرامي جویسد 
زیرااینهاقبلا دچارتوهم گردیده وازاصل خوددورمانده بودند اما وقتیکه سررابجیب 
تحقیق کشیدند يعني درجستجوي حقیقت شدند مت تن که تین ویستتا 
انگاه وهم راترك گفتند وبه سوي حقیقت شتافتند وهنگامیگه به اصل واصل شدند 
دوفریق گردبدند بعضي جزودریا شد برخي گوهرگردید دراینجا سوالي پيدامي 
شود که کدام يك ازاین دوفریق دریا گردید وکدام ان گوهرشد ۱ 
درجوابباید گفت که انانیکه اتصال حاصل نودند ودرمقام جمع باقی ماندندعرض 
تشعشعات ذات گردیدند هستي موهوم خودراازدست داده وبهستی پیوستند اینها 
امطاري بودند که حین رجوع به بحرجزودریا شدند واماطائفه ديگري که ازان اتصاد 
یاجمع گذاشتند وبجمع اشمع رسیدند وبقام اصلي خویش که بنده کیست 
فائزگردیدند منصب گوهررااحرازنمود ندواینها باوصف اینکه بحکم فطرات گوهرند اما 
درداخل بحرجا دارند ودرحین توت ۳ تفر اند ودرحال کثرت دامن وحدت 
زاو دست وان نها نت دیگرجمعی ازاین طائفه به وحدت رل رز ۱ 
۱-جمع شهودحق بلاخلق است . ۱ 
۲ -جمع امجمم کنایه ازشهود خلق است قایم بحق . 

مق م وت رک براعووقایل به گفتن همه اوست شدند وجمعي دیگرمسلك شهودي 
9 وهمه ازوست رایسندیدند . 


پس ازاین تجزیه وتحلیل برمياید که مراد ابوالعاني ازاین رباعی چند چیزاست اول 
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اثبات وجودبرواجب تعالي - دوم عدم بودن هستي اشیا- سوم رسیدن عارف بحق 
ازراه تحقیق که ان عبارت ازوحدت وجودي ومسلك شهودي میباشد . 

اينك رباعي دیگرمربوط مبحث تحقیق : 

عالم همه يك جلوه ذات احد است اینجانه هيولي نه صورني جسداست 
کثرت اثارجشم واکردن ماست این صفرجومحو شدهمان يك عدداست 
رباعي فوق نیزبابحث گذشته ارتباط کاملي دارد بااٍ ین تفاوت که دررباعي گذشته 
حضرت ابوالعاني ازهرد ومسلك تصوف يعني وجودي وشهودي ذكري بیان اوردولي 
دراینجا موضوع بحث صرف وحدت وجودیست . ودراین مبحث بازهم ازعالم 
وهمچنین ازذات احدیت بحث نوده وتنام سوجودات باا فاصه حضرت انسان 
رامظهرذات احدومنعکس کننده جلوهاي وي میداند وچون مراد آزاین عالم .جهان 
تحقیق وعرفان است وموضوع بحث روح است نه جسم . بنابراین ازهيولي وصورت 
که مربوط بحکمت طبعي فلسفه است چشم مي پوشد وعقیده حکما وفلاسفه 
راردمیکند چه این چیزها يعني هيولي وصورت درمحل خودودرنزد علم ظاهرقابل 
اعتباراست واطلاق بلاهیت بران شده میتواند نه درنزد عالم معرفت که ان علم 
حقایق یا علم باطني گفته میشود علاوه براین ابرالعانی دراین عبارت ازکثرت 
ووحدت بحث میکندوچشم واکردن رابکثرت منسوب وچشم بستن یامحوکردن 
نقوش ماومن راوحدت محسوب مینماید وبراي این ادعا چنین مثالی میاورد که 
عدد (يك) مادامیکه دربرابرخودصفر نداشته باشد همان يك است ولي همینکه صفر 
دربرابر يك قرارگرفت تعددوکثرت بوجود میاید .بناء ابوالعانی چشم بازکردن راکه 
مربوط جهان کثرت است وماومن دران به چشم لو ورد تردید . وبلکه چشم بوشیدن 
ازماومن راضروري دانسته وتوجه رابه سوي عالم وحدت معطوف میدارد البته اين 
چشم پوشي ازماومن براي غرفا متسراست وانشان مبته‌انندباتر عارست:«فداوفت 
درذ کروقطع تعلقات دنيوي نقوش ما ومن راکه کثرت خوانده شده محو نمایند ودل 
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راخالي ازاغیارسازند ویس ازان دچاروحدت شوند. 
این راهم باید دانست که كشرتي راکه ابوالعاني ازان ذكري نوده وانرامردودخوانده 
عبارت ازكثرتي است که قبل ازتکمیل مدارج وپیش آزرسیدن بوحدت براي عارف 
عارض میکردد وانراتفرقه نیزمیخوانند همچنین کثرت باید محوشود تاعارف به 
وحدت برسداماکشرت ديگري هم وجود داردوانمرادازکثرتي است که بعد ازقرب 
ووصول بحق براي عارف ميسرمي گردد وانراوحدت درکثرت نیزمیکویند . همچنین 
کشرت قابل قبول وپذیرش بوده وبلکه لازم مقام وحال يك عارف کامل است واین 
کثرت عين جمعیت است واطلاق تفرقه بران نمی شود چنانچه عتما وكبراي این طائفه 
مثل سیدالطائفه حضرت جيندبفدادي رحمته الله تعالي علیه وشیخ اشوخ حضرت 
شهاب الدین عمرسهروردي قدس سره فرموده اند که جمع بدون تفرقه زنده قه است 
يعني وحدت بدون کثرتدرست نیست . پس | ین کشرتی راکه ابوالعاني دررباعي 
فرق محکوم نوده همان کشرت قبلي است واین کشرت ها تم ات کم اف 
زارت فاد نان فرن زیت مرضول کرد چه سره نسان عارک مظن انکم. 
میگویند ازین سبب که انسان کامل درنهایت ظلمت شب کشرت وهدایت 
نورروزوحدت واقع است حالا رباعي دیگرمربوط به تحقیق مطرح میگردد . 

شخصي واحدکشید. جام کثرت يعني شده مشهوربنام کثرت 

دریا موج وکف وحباب وابست زین بیش مروبفکرخام کثرت 
وتات قد که موضوع بحث ابوالعاني احدیت بودودراین رباعي واحدیت مطرح 
است شیخ محمدلايچي که ازعرفاي قرن نهم هجرت وکتاب گلشن رازراشرح نوده 
دراینمورد چنین میگوید . 

ذات احدیت چون اقتضاي تعین اول کردکه برزخ جامع است میان وجوب وامکان 
احدیت به اعتبارشئون اسماواحدیت والهیت شدواین تعین اول راعقل کل وروح اعظم 
رام الکتاب وحقیقت محمدي مي خوانند وتکثیراین اسما باعتباراختلاف صفات 
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است واعیان جمیع اشیاازغیب وشهادت که کونین گفته مي شوند بصورت این تعین 
اول به سبیل امتیازوعلم حق ثبوت یافتند . 
باذ کر این توضیح برمي گردیم به مبحث اصلي که ابوالعاني دررباعي اشاره به 
احدیت نوده وچنین میفرمایدکه واحداراده تعین اول رانمودوازواحدیت کثرت کنات 
جلوه گرشد بناء عالم کثرت بوجودامديعني اينهمه کشرات ازهستي ارهست 
گردیدوبنام کثرت مشهورشدنظربه سیاق کلام واحد دراین رباعي بدرياي محیط 
نسبت داده شده ودریادرحالیکه داراي موج وکف واب حباب ا اشنا مت 
میشود. 
حالا وقتیکه درمنهوم این چهارچیزکه عبارت ازموج واب وکف رحباب است 
غورلازمه بعمل اورده شود چنین استنتاج میگردد که دریا يك دریا ست که گاهي 
کف حباب مي افریندزماني موج زن ميشودووقتي هم محیط ساکن ازخود تشکیل 
میدهد پس دريگانگي درياکه همان واحدیت است تکثري موه نت۱0 ک اتکی 
بچشم میخورد ازخاظ دید خام خیالان کثرت است بناء ابوالعاني باوحدت بيني که 
دارد هشدارمیدهد که ازخامي ها صرف نظرنوده وبروحدت تهمت کثرت رانه بندید 
ابوالعاني درجایی ديگري باین مطلب اشاره میفرماید. 
عوارض کثرت اسمي است ذات وحدت مارا 

خلل درشخص یکتانیست گرقامت دوتا گردد 
پس هرگاه بسراغ حاصلشعريرويم وازرباعي مذکورنتیجه بگیریم چنین تحقيقي 
بوجودمیاید که کلمه موجودات به اراده وحکم اوتعالي خلق شده وبهستي وي که 
واحد است هست گشته وتشکیل کشرت نوده است چنانجه دربا داراي اب ساکن 
.اب موج دارو, کف وحباب است لیرم! درياي وحدت اوتعالي نیزهمين 
کثرات راداراست باین معني که بعضي یروت بخشیده وانرامیتوان موج واب 


یت 3۱3 وبرحی رابدون معرفت بوجوداورده که انرامیتوان یکف وحباب تشبیه 
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موده بناء این عوارض كثراتدريکتايي وي خلل واردکرده نفیتواند . 

اينك تحقیق ابوالعاني دررباعي دگرسراغ میشود . 

هرختد دما غحق پستداست ایشا یاناشه تحقیق بلند است اینبی 

ازیس بخیال خاكساري زده ایم خون منصور خشك بنداست اینجا 
درمباحث گذشته گفته شد که عرفاازخاظ مسلك ومشرب باهم متفاوت اندوهريك 
ازانها بقدراستعداد خود معرفت کسب نوده وبراهي روان اندکه حقیقت رادران 
تشخیص داده اندشاید کم کسي باشد که نام حعضرت منصورحلاح توا ره 
رانشینده باشد حضرت منصورکه ازعرفاي فرن سوم هجریست آنچنان شوروولوله 
درعالم تصوف بریا نموده که کم کسي ازصوفیه چنین رستاخيزي رابیاددارد اين 
شخصیت بزرگ عرفان بصداي بلندانااحق گفت وفصل تازه رادرتصوف روي 
کاراورداگرجه این صداکه ازحنجره اوبرامد نداي حق بود نه صداي منصوراما با 
وجودان ویراباین جرم مواخده نمودند ویس ازمحاکمه بداراویختند چنانجه ازهنطرات 
خون وينيزصداي اناامحق شنیده شدوتااخرین اثري که ازوي باقي بودازاظهاراین ادعا 
خاموش اند هرگه این جریان راازنگاه تصوف مورد ارزيابي قراردهیم معلوم 
میشود که مقام منصوري يکي ازاحوالیست که باید عرفاانرادریابند وازان 
عبورکنند واین را مقام جمع یااتصال مي گوید وهرعارفي که باین مقام رسیدمعلوف 
حال خودگردیده وهمین رنگ دعواي آزوي بظهورمیرسد چنانچه عرفاي قبل 
ازحضرت منصورهم حين وصول باین مقام همین سروصدا ها رابلندکردند ولي نه 
باین وضاحت زیراانها درخوف شریعیت انراکتمان كردندواگرچيزي ازخودبروزهم 
دادندد رمحیط خودشان بودنه چنین درمحضرعام پس میتوان گفت که این شهامت 
خاصه حضرت منصورحلاج است ورحمته الله تعالی علیه . 

علي اي حال گفتیم که ازخون حضرت منصورهم صداي حق بلند یلعای 
دررياعي خودبه همین مطلب ماس گرفته ازخون يادي میکند ودرپهلوي آن روش 
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خودرانی زتوضیح مبفرماید . ومیگوید که اگرچه ماهم دماغ حق پسند داریم 
وهمینطورنشه تحقیق ماهم بلند است ولي چون بخاکساري نیازنسبت بيشتري داریم 
اروت هرن مرا و تا یه اشها ا سای ال تاه 
خبرمیدهد وبااستعمال کلمه اینجا مطلب راحصر نوده ومیفرماید که ماهم مثل 
منصوریقام جمع یااتصال رسیدیم ولی باتو فیقات الهي ازاین مام مارا گذارانیدند 
وما رامقام خاک‌ساري وبندگي رسانیدند وبه شناخت حدوحدود خردتوفیق دادند 
بناعلیه ماباهمه حق پسندي وحق پرستي مهرسکوت رابرلب نهادیم وچنین ادعايي 
نه نمودیم بعبارت دیگرچون خون منصورتري ورواني داشت ازانصداي حق متصاعد 
گردید مگرمابه حاکساري گرائيديم که بري ورواني دران نیست وخشك بنداست ۳ 
ازما چنین صداي بلند نمي شود . 

پاهیچکس حدیث نگفتن نگفته ام درگوش خویش گفته ام ومن نگفته ام 
پوشیده دارانچه بفهمت رسیده است عریان مشوکه جامه دریدن نگفته ام 
این است تحقیق بيدلي درموردحضرت منصورحلاج که خودوي اختارنموده است حالا 
رباعیات دیگرراازنگاه وي حقیق بررسي قرارميدهيم . 

انكاري غیرباش تصدیق این است واگردبدل دلیل توفیق این است 

بتعقیب خلق ازحقت غافل کرد ترك تقلیدگیرتحقیق این است 

دراین رباعي موضوع بحث انکاروتصدیق وتقلیدوتحقیق است که ابوالهاني 
ازتقلیدانکارفوده وتصدیق وحقیق راتانید میفرمایٌ منظورشان ازاین عبارت 
انست که انچه غیرحق تعالي است وانسان راازحقیق بازمیداردبایدازان انکارنوده 
ويسوي دل که محل تصدیق است برگردد تاتوفیق دراین راه حاصل شده باشد چه 
دل عارف باید خالي ازاغیارباشد ودران بجزعشق ومحبت حق تعالي نگنجد 
تابوسیله این توفیق وت گام بردارد وچیزیکه عارف راازسیرتحقیق 
بازمینماید وازحق تعالی غافل میسازد تقلیدومتابعت خلق است .زیراخلق درراه 
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هراوهوس مي رودوطریق غفلت رامي پیماید بنا درست نیست که عارف متابعت 
خلق رابتماید . ۱ 

گربرتحقیق این بهارت نظریست ‏ هرسبزه زبان شرح وبسط دگریست 
درپرده گوش گل وچشم نرگسي ارایش کارگاه سمع وبسصریست 
ابوالعاني دراین رباعي عرفان خویش رادرقالب شعروادب دراورده وتابلوی 
زيبايی ازبهارترسیم واززبان سبزه وگل سخن میگوید وشرحي رادرکلام موجزبه 
تقدیم میرساند . 

این يك حقیقت انکارنابذیراست که چشم حقیقت بین عرفا داراي عمق 
نظروتفکردقیق بوده وبهرچه نظرافگنند بحقیقت وکنه ان پي مي برند وبهرچه گوش 
میدهند انرامیشنوند وهممین . دقت نظراست که ایشان رابحقایق اشنامي سازدوبرگ 
زان مزع رفت ی فان برای شان خاسل مگروه اجه بای شتا 
سعدي حاصل شد . ۱ 

ابوالعاني نیزاز اکابراین طانفه وازعرفاي طرازاول است باتفکرعمیق ازمشاهده 
مظاهرعالم جلوه هاي حقیقت رادرانها منعکس دیده وازبهاروبرگ اینچنین تجلیات 
حق رامشاهده میکند واين حقایق رادرمعرض شرح وبیان میگذارد تادیگران نیز 
ازان تاسي فایند وظاهربيني هارایکسوبگذارند چه نگاه ظاهر بینان جلوه ها 
راسطحي مي بیند وبادیدن يك گل خوش رنگ وبوازرنگ وبوي ظاهري اوتعریف 
وتوصیف مینمایند درصورتیکه يك عارف صائب نظر درمشاهده گل محاسن 
ظاهري رایکسو گذاشته وباتفکرژرف به خالق آن فکرمیکند وازصنعت به صائع پي 
# 

لهدا ابوالعاني دراین رياعي میفرماید که اگربطرف این بهارچندروزه دنیا نظر 
تحقيقي بكارببري معلومت مي گردد که هرسبزه دراین بهارزياني داردواین زبان 
متضمن شرح وبسطي است .همچنین براي گلها گوش تعبیه شده ونرگس چشمي 
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دارد که اینهمه مظاهربه موجودبودن وجود حشقيقي گواهي میدهد پس دراینجا 
تفکر عمیق اهل باطن درکاراست نه نظرسطحي ظاهربینان باید تفکر نود که زبان 
سبزه چه شرح وبسطي رادریر دارد وبااین زبان کوچك چه میگوید ؟ ابنتصه 
ظاهربینان ازدرك این حقایق عاجزاند اماعرفاي متفکرمي دانند که زبان سبزه جه 
میگوید انهامي دانند که زبان کوچك سبزه تسبیح ذات زر کون رابجا مي اورد که 
وی هه گرم ناش شحف اف کین عف یمین رای شام لاسام 
جلوه هاي حقیقت رامینماید که درگام مظاهر کائینات جلوه گري دارد وبرشمه 
موجودات پرتو افگنده پس زبان سبزه وگوش گل وچشم نرگس چه حقيقتي راثابت 
گنه :۱ 

این حقیقت راثابت میکند که صانع یگانه کائینات درعالم اسما وصفات بي کام 
وزبان سخن میگوید بدون واسطه گوش میشنود وبدون وسیله چشم مي بیند يعني 
که سمیع وبصیراست واین زبان وچشم وگوش انعکاسیست ازان عالم حقیقت که 
درعالم مثال متجلي گشته ووحدانیت اوراثابت میسازه تعالي وتقدس. 

باید فهمیدکه اينهمه زيبايي هاي بهارکه سبزه وگل ونرگس دران متشکل است 
خودبخود بوجودنيامده بلکه صانعي درکاراست که انرابسازدوبه نقاشي ضروت دارد 
رما نو بت 

کلك نقاش از حسن یقین مي پرداخت نقش مادید وبسوي تواشارتهاکرد 

این سبزه وگل اشارتهاي بسوي هستي مطلق مینماید وخالق یگانه اینهمه 
مظاهررابیاد میدهد پس چشم حقبقت بین عارف ازدیدن این بهارچه گلي مي 
چیند؟ گلي کهاز چشمه تحاقیق واگاهي اب مي خوراند وسبزه که ازباران رحمت 
الهي فیرشت ر ود 

زانیا یه حتویسالان ارات تن مر رون نان فان اراس 
شنود وچشم انها جلیات رامشاهده میکند . 
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این است رموزکارگاه سمع وبصر که اگرفهم واقعي باشدانرادرك میکند وبسوي 
تحقیق گام برمیدارد . 

تحليلي مختصر رياعي همین بود که عرض شد دراینجا مابه بحث تحقیق خائه 
میدهیم ومي رویم به سراغ اصل پنجم که آن عبارت ازاصل معاش است . چه 
اگردراین مورداضافه ترسخن راني کنیم مبحث طولاني مي شود واین رساله حمل 


انراندارد ۳ 


۸ 


قوتت رن دا مت 


فصل پنجم معاش 
انجه درزندگي بکاراست وبان مسیتوان حیات راپیش برد معاش گفته 
میشودومعیشت نیزازهمین جنس است چون معاش يکي ازاصول وشقوق زندگیست 
لهذا دانشمندان براي این موضوع علمي راتدوین وتنظیم نموده اند که انراعلم معاش 
میگویند وعلم مذكورحاوي معیشت دراجتماع است که براي آن اداب ورسومي 
مقررداشته اند وطریق زیست رادراجتماع تاکیدکرده اند بنا ء میتوان اصل معاش 
رايك موضوع اجتماعي دانست . هرگاه اين سوال پیداشود که چگونه ابوالعاني 
معاش را جزوتصوف دانسته وانرایکی ازپنج بناي عرفان تشخیص داده است 
درجواب باید گفت نام علوم وفنون وهمچنين نام مسالك ومشارب زاده اجتماع بوده 
وبا همه اختلافاتیکه درمحتوي ان ها مسوجوداست درجوامع بشري رشد 
وظهورمینماید وبنا براین علما اهل فن درهرمسلكي که باشند اعم ازخواص وعوام 
۱ وعارف وعامي اززندگي دراجتماع چاره نداشته وخواهي نخواهي باید دربین مردم 
معاشرت نایند واین زندگي دربین مردم بدون کاربستن علم معاش واداپ رسوم ان 
امکان بذیرنیست چه دراینجا فطرت حکم میکند وانسان درهرلباسي که باشذ 
ازخوردن ونوشیدن بوشیدن وخوابیدن وده ها صروت دیگر جاره نداره:درشت اسنت 
که درمعیشت ها تفاوت موجوداست اما قطع نظرکردن ازمعاش امریست نامکن 
وهمه کس باید ازان استفاده فاید یس چون عرفا نیزازافراد اجتماع اند وازمعیشت 
بحکم فطرت بشري تاگزیرمیباشندبنا علیه ابوالعاني موضوع معاش رابناي پنجم 
تصوف خویش قرارداد .ودررباعي پنج فقره يي آنرا گنجانید .ازاینگه بگذریم علت 
ديگري هم موجوداست وان اینکه تصوف ابوالعاني برمبناي اعتدال ومیانه روي 
استواراست وافراط وتفريطي دران دیده میشود يعني ابوالعاني مانند برخي ازعرفا 
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۱۳۳/۳۲۲ 


که ترك اجتماع مي نفایند وي جمعیت راترك نگفته واگرترك هم گفته زمان كوتاهي 


بوده وبنابرضرورتي این کارراکرده وپس آزرفع ضرورت باردیگربه اجتماع برگشته 
دربین مردم زندگي کرده ودرعین حال تصوف وسلوك خودرانییزپیش برده است 
چنانچه اكثري ازعرفاي معتدل همین کارراکرده اند که دربین خلق زیسته ولي دامن 
خداجويي وحق پرستي راازدست نداده اند البته درطرزرفتارونوع معیشت عرفا 
باسایرمردم تفاوت هاي زيادي مشهودبوده وأین دومعیشت باهم غیر قابل تطبیق 
مات جع هار لا فتااعت را دا رابود رازضرووناغ مات بچیزی لت اکسیا 
مینم‌ایند غنا تنعم حرص وسعي وتلاش بیجا درنزد ایشان قباحت دارد 
وجزشدرضروربه امورمعاش چنگ مي زنند چنانچه ابوالعانی باین مطلب چنین اشاره 
موده ومیفرماید . 

حرص قانع نیست بیدل ورنه زاسباب معاش انجه مادرکارداريم اكثري درکارنیست 
ازاین عبارت هم معلوم میشود که عرفا درتعصیل معاش ازحرص کارفیگیرند 
وازحصول ان بقدرکفاف نیزناگزیر میباشند پس معاشیکه دران حرص نگنجد 
وبريناي قناعت استوارباشد همچنین معاش نیزصبغه عرفان رابخودمي گیرد خاصه 
وقتیکه عارف معاش راازراه کسب حلال تامین مایدوازان انفاق نیز کند لهذا ازهمین 
جهت هاست که ابوالعاني معاش رابناي پنجم تصوف دا تاه ات ها 
ات تا تامبن معیشت نبوده بلکه معاش کلمه جامعي است که درافکاروافعال 
واوضاع واحوال شخص نیزدخل داشته وسلوك وروش وي رادربین اجتماع تشکیل 
مسی‌کند يعني يك عارف دربین مردم چه نوع روشي راباید اتضاذ فاید 
تادرانظاربرازنده واهل جلوه کند صفات يك مردعارف نیکو كاري . نفع رساني ۰ 
قناعت بي ازاري خيرخواهي وبالا خره خدمت مخلرق است همحنین ده ها خصلت 
ديگري وجود دارد که عارف انرا تح قیرل عب کت تاهم رضاي خلق وهم رضاي 
خالق راحاصل نوده باشد . 

۱ ۱ ۱ 
سس سس 


گررضاحق طمع داري به نفع خلق کوش 


هرغذا کافتد موافق بابدن جان پروراست 


حضرت پیربزرگوار هرات شیخ الا سلام خواجه عبدالله انصاري رحمته الله تعالي 
علیه فرموده که « چنان بزي که به تُنا ارزي وچنا میر که بدعاارزي » يعني يك 
عارف باید طوري معاش کند که درحیات قابل ثُنا وستایش خلق قراربگیرد وپس 
ازمرگ بدعاي خیریاد و 
براي احرازاین مقام بسا خصلت هاي نيك درکاراست تاانرا عارف درامرمعاش 
بکار برد ووجیبه عرفاني خودراروا فاید قبلا گفته شد که معاش تنها خوراك 
وبوشاك نیست بلکه جنبه فهم ان معاشرت بامردم است حضرت خواجه حافظ 
شيرازي دريکي ازاشعارخود خطاب بعارف سالك میفرماید که : 
دلا معاش چنان کن که گربلغزدپاي 

فرشته انت نت وداست فا تیدا و 
این بیت مدعای ما رادرمورد جامعیت کلمه معاش ثابت میکند ومعلوم میگردد 
که معاش جنبه معاشرت نیزداشته ومتعلق به روش ورفتارنيك عرفا میگردد زیرا 
درهمین سلوك ورفتارنيك آنها ست که این طائفه باهمه فقروتنگدستي ومسکنت 
وبينوايي شهره افاق شده اند ونام نيك واوازه معنویت شان سرتاسرجهان رافراگرفته 
است ایشان بحدي مورد احترام همه طوائفندکه شاهان وسلاطین پرقدرت ومتفند 
بهیج وجه باانها برابري وهمسري کرده میتواند واين خوددلیل درحسن سلرک چسن 
معاشرت این طائفه ونشان دهنده قدرومنزلت معنوي انهاست. 
هرگاه درخصوصیات معاش عرفا نظراندازي بعمل اید واضح میگردد که عرفا هم 
چنانیکه درسلوك وتحقیق وبرخي خصایص دیگرباهم فرق دارند درامرمعاش نیز 
بایکدیگرمتفاوت اندباین معني که هريك روشي رادرامرمعاش براي خودانتخاب 
مود ه وانرا,طریقه صواب دانسته اند مثلا طائفه ازعرفا بریاضات شاقه مي پردازند . 


#۱ ُ 

۵ 
۱ ۷ 
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روزها مي گیرندشب ها رابقیام لیل بدون خواب مي گذرانند وده ها چیزدیگ رکه 
براي سایرین مقدورنیست ازانها بعمل مییاید . درصورتیکه طائفه ديگري ازعرفا 
اعتدال ومیانه روي رادرامورکاربسته وحتي ایا د ات هن »رین اعتدال 
رارعایت مینمایند اين بودخلاصه ازطرزوروش عرفا درامرمعاش که توضیح گردید 
..حالا مي رویم بسراغ رباعیات حضرت ابوالعاني تاببينيم که این عارف بزرگ 
کدام يك ازروش ها رادرقسمت معاش انتخاب نوده است اينك يکي اززتا عبات 
ابوالعانی که بامبحث مطروحه کاملا ارتباط دارد . 
رباعي 

بنیاد جسد که کارگاه اسماست ‏ روزدوزحکمت طبيعي برپاست 
برصوم وصلواة پرمیفزاکانیجا تقایل هار کال رها ست 
ازعبارت این رباعي کاملا میانه روي مشهوراست رابوالعاني اعتدال راحتي 
درعبادات وفرائض نیزقابل رعایت میداند زیراوجود انسان واعضا وجوارح ازحکمت 
طبيعي بنایافته وبراي ايفاي وي ضرورياتي درگاراست تامنظوراصلي که سعي 
وحرکت است بعمل امده بتواند شك نیست که وجودانسان به خوراك وپوشاك وخواب 
واستراحت وغیره نیازمنداست که اگراین ضروریات براي وي نرسد اعضا عاطل 
گردیده وازکاربازمیماند وحتي شغل عبادت هم معطل میشود پس بقصد ابوالعاني 
کامل كکسي است که تعدیل وميانه روي رادرکلیه امورحتي دربجا اوردن فرانض 
نیزمدنظر داشته وبحکم «خیرالا موراوسطها , حدوسط رااختیار فاید هرگاه 
اثرمنشضورابوالعاني رانیزم وردمطالعه قراردهیم دريکي ازنکات خوددراین 
موردچنین میفرماید : 

ریاضت صفاي باطن مي ارد بشرط اعتدال وضعف برقواهمت مي گمارد بافراط 
کمال مدعا ازاین کسب مواد فاسد رابه اصلاح اوردن است نه اجزاي صالح زانیزفاسد 
کردن . ایجازنگارازطبعیت زدودنست . نه ائینه راهشق صقيلي فرسودن ۰ بحکم 


۷ 


قدرداني جمعیت وجود هیچکس ازانبیا کرام بریاضت شاقه پنرداخت , الابقدراصلاح 
مراج . وبخواب وخورنیزنساخت . مگرمقدارضروراحتیاج . 

ازاین وجیزه برمياید که عرفا هم بخوا ب وخوردضرورت دارند اما به اندازه اجره یا 
لازم وازاین فیصله این هم استنباط میگردد که پُرخوردن افراط ونخوردن تفریط 
است هم چنین خواب بسیار ازحد افراط وبيخوابي محض تفریطشمرده میشود پس 
اعتدال کم خوردن وکم خفتن استکه اين شیوه انبیا کرام واولياي عظام است وچون 
مرادازخورد وخواب فاسد رابه اصلاح اوردن است نه صالح رافاسد کردن بنا" 
ابرالعاني افراط وتفریط راصحکوم وراه اعتدال رااختیارفوده وبلکه انرا کال 
معرفت خوانده است . 

شاید ابوالعاني دراین سیاق مطلب مهمتري نیزداشته باشد وان عبارت آزاین است 
که درگرسنگي زیادازحد وبيخوابي مطلق ضعف قوا برفطرت بشري عارض میگردد 
واین ضعف قوا مانع کسب نفقه گردیده ومسولیت ببارمي اورد زیرا حصول نفقه 
فرض است وانسان ازسعي وعمل ناگزیر وایه مبارکه : «لیس للانسان الا ماسعي 
»موید قاطع این مکلفیت است . 

پیوسته باین مبحث اينك رباعي دیگرابوالعانی مطرح میشود که فرموده : 


رياعي 
اي طالب جمعیت اوقات معاش حرفی زقلندرشنو وف‌ارغ بساش 
گراگهی ازمقتضیات دوران شب باید خواب کردوروزانه تلاش 


9 رباعي درحقیقت تفسیر ایه کرعه است که حق تها ی ف موده رو حعلا اللیل 

لباسا وجعلنا النهارمعاشا » شب براي پوشش واستراحت وروزيراي تلاش معاش 

است و خداونددراینها بردوموضوع که استراحت درشب وتلاش معاش درروزاست 

صحه گذاشته وانرا براي بشر چه عارف وچه عامي مجازدانسته است . 

دهار اتهاي قت وزمان مقتضیاتی دارد که بااعصاردیگر فرق میکند 
00000 <<۴۴رسسسسسسسسسسسس یت 


۷۳ 


شرح رباعیات... 


ت 


)رن خصی وتو مخاقن بدا نتفای تاست سا فد و خی گزسعن وتالاهی 
درکارنیست اما دريك عصر دیگر کسب معاش بسهولت میسر نمي گردد وانسان 
یی است: دزتلاسیت اور ون فان لاس شیاریو تاشواند تنته رارمت: 
رابچنگ ارد نا این تحصول راافتضاي دوران بوجودمیاورد وشخص مکلف است 
مطابق بهمن اقتضا دست به سعي وتلاش تست زر ند وعطالت‌:راا رود دووشب 3 
علاوه براین انسان اجتماعي وظایف ووجایب مختلفي دارد که ازوقت وفرصت 
استفاده نموده وهرعمل رادروقت وزمان ومحل ومکان ان باید اجاه دهد پس دروقت 
عبادت قیام بعبادت در موقع کاراشتغال بکارود رحال خستگي استراحت وارام 
گرفتن ازضروریات زندگیست انهم تحت شرایط و ادابي که براي ان وضع گردیده . 
اينك توجه قارئین رابه رباعي دیگر ابوالعاني معطوف میداریم که فرموده : 
رباعي 
درصومه بایسد به تواضع بودن درمصطبه سرخوش بتجرع بودن 
یعنی نقص حقیقت یکرنگیست درالم صع بسي تصسع بودن 

,جهانی که مادران زندگي میکنیم عالم صنع است ودراین جهان صعت ها به اشکال 
وانواء مختلف ازطرف صانم حقيقي خلق شده که اکثر انها باهم متضاد ویا درحال 
تقابل دیده میشوند مشل زشتی ها وزيبايی ها وغیره وانسان دراین عالم صنع 
باهريك ازان ماس برقرارکردنیست واقتضاي هرزمان وهرمکان راتشخیص دادني . 
لهذا يك رنگ شدن دراینجا ضروري دیده میشود معنی يك رنگي انست که درهر 
جا همرنگ بر ايي ورنگ همان محیط رابخود بگيري مشلا درمسجد که جاي 
عبادت وخصوع وخشوع است وهمه کس باداب خاصي درانجا حضوربهم رسانیده اند 
باادب وتواضع باید بود همچنین درمصطلبه که محل عیش وسروراست ازخوشي 
ونشاط باید کارگرفت هرگاه عکس قضیه بکاربسته شود يعني درمحفل سرورگریه 
وماتم ویادرماتم سراخندونشاط بعمل اید این نقص يكرنگي حقيقي است وازاداب 


۷ 


تعاشوت کاها یراتس اسان که باید درجهان صنعت بهر صعی متصف 
گردد وهمرنگ ان براید البته این همرنگ شدن دراموریست که عمل بان جائز باید نه 
درامورناجائز وغرض ابوالعاني ازاین همرنگشدن رعایت اداب محافل ومجالس است 
که ازان معني سازش استخراج میگردد نه چیز دیگر چنانجه ابوالعانی درشعري 
دیگر چنین افاده مطلب میفرماید : 
بگو هرقطره ایم به یا قوتم رگ اتش 

بهرجا اتفاق مشریم افتاد یکرنگم 
این است معني يكرنگي وتصنع که مختصرا توضیح گردید . 
يكي دیگرازموضوعاتي که شخص دراجتماع بحفظ ان ضرورت دارد مراقبت اوضاع 
واحوال شخصي است تاحقوق ووجایب خودوغیر راشناخته ازحدخود پا فراترنگذارد 
وبه حق دیگران تجاوزننماید که اين هم يكي ازسجاياي اخلاقي ومربوط به اصل 
معاش است چه انسان کامل وواقعي باید دراجتماع طوري زندگی کند کشت نز 
افراد دربرابراوحسن نیت داشته باشند نه اينکه درحق وي گمان بدببرند بتایید این 
مطلب اينك رباعي دیگر. ۱ 

رباعي 

جهد یکه دل کسي ازتوبدظن نشود 

تاتخم کدرورت توخرمن نشود 
گرنتوانی دوست کني دشمن را 

باري آن کن که دوست دشمن نشود 

مفهوم این رباعي نیزمطابق اساسات شرع وعرفان بود ه ومربوط به اجتماع واصل 
معاش میباشد چه پيشواي بزرگ عالم اسلام صلوه الله علیه فرموده که گمان 
كکسي رادرحق خودبدنسازید يعني کاري نکنید که مردم درحق شما بدبین شود 


شرح رباعیات... 


دراین وجیزه فلسفه ها وحکمت هاي مضمر است که اگربدقت ملاحضه بفرصانید 
ازان يك فلسفه اجتماعي استخراج میگردد زیرا زندگي دراجتماع به اساس حسن 
نیت ۰ اخوت . رحم وشفقت وسلوك وهمکاري استواراست نه به پایه بدبيني .کینه 
ورزي ضرررساني وبدگماني این يك واقعیت است که درسلوك نيك فوانید زیاد 
مترتب ودرروش بد ضررهای متعدد میباشد حضرت خواجه شیراز دراینمورد چنین . 
فرموده : 
۳ 

نهال دوستي بنشان که کام دل ببار ارد ۱ 

درخت ذشمنی برکن که رنج بي شمارارد 
دردوستی ها حلاوت ها ودردشمني ها مرارت ها ست بس انسان عاقل کسیست که 
ازکاربد بپرهیزد وبه نیکو ثیها متمسك گردد مخصوصا عرفا که شخصیت روحاني 
داشته ومتصف بصفات عالیه انساني مبباشند واعتماد همه کس بوجودانها صدق 
میکند ایشان رهبران اجتماء وییشوایان خلق اند ودرعمل درس اخلاق ومروت 
رامرده میدهند ۱ 
این است معنی معاش عرفا که درباره ان گفتگو بعمل امد وجند مثالي ازرباعیات 
ابوالعاني درمورد اورده شد. 
بناعلیه بناي پنجم تصوف ابوالعاني رادراینجا خاغه داده وبروح پر فیض وبرکت 
این عارف متفکروبزرگواردرودودعايي فراوان احاف نوده وباین کلام قدسي سحن 
رابپایان مي رسانیم که :واخر دعو - نا ان احمدالله رب العلمین . 


خایه 

رساله شرح رباعیات یا پنج بناي تصوف که درپنج فصل تنظیم یافته رساله ات که 
بیدل شناسنان يا پیروان مکتب بيدلي راتاحدي به تصوف وعرفان این بزرگ برین 
عارف قرن یازدهم هجری اشنا ساخته وبه شخصیت بزرگ ومقام تصوفي وادبي دی 
رهنمايي میکند مقام ومنزلتي که این صوفي بي نظیر مشرب درسرزمین سلوك 
وعرفان کسب نوده وانرا بعبارت شعر وادب درمعرض استفاده قرارداده است ازحدود 
تعریف وتوصیف بیرون است يعني فقام عرفاني این بزرگوارراکماحقه میتوان 
تعریف کرد ونه شعرانراکه رنگ تازه درعالم سخن وادبیات مطالب عرفاني وچه 
ازحیث مقام ادبي انقدرعالیست که فهم مادربرابران حقیر وکوچك مینماید وبان 
طوریکه لازم است راه برده نمیتواند . 

پاوصف اينهمه مشکلات وعدم تناسب اگرنگارنده درشرح رباعیات اهتمام فوده 
صرف درالفاظ وعبارات آن پیجده ان هم بصورت سبي واگربه تحلیل معاني ان قلم 
فرسايي کرده تفسیریست تقريبي ومنظورنگارنده ازاین اهتمام محض ارائه طریق 
بوده تاکسانیکه استعداد فهم این مکتب فكري راداشته باشند بااین رهمايي کرچك 
بیش بروند ودرمطالب ان بقدرتوان فهم گمارند ۱ 

يكي دیگر ازعلل که مرابه نوشتن این رساله واداشت ان بود که بنده ازمدت مديدي 
داراي مريضي هاي جسمي بودم ودراین اواغر علالت کسب شندت مودچون قبلا 
ارزوي نوشتن کتاب ویا رساله رادراین موردداشتم بنا تشويشي عاید حال گردید 
مبادا بيبماري روبوخامت رودومن نتوانم حاصل تتبع چندین ساله رابرشته 
تصریرد راورد « وانرادرچند سطروجمله خلاصه کنم بنابراین باهمه ناباوريهاي که 
بسلامت جسمي وفکري داشتم دربسترمريضي قلم رادرانگشتان مرتعش وتب 
دارجاه دادم ويياري واستعانت ازخداوند به نوشتن رساله مورد نظر اغاز نمودم وبا 
همين اتکا وتوکل درمباحث پنجگانه وارد شدم وتاجائیکه فکر علیل وقاصر این 


۷۷ 


شرح رباعیات ... 


ضعیف اجازه میداد دران قلم فرسايي نوده اگرچه میخواستم مطالب راقدري مفصل 
تردرمعرض بیان قراردهم ولي اندیشه ان کت و0 نامام فاند مرابه اختصار واداشت 
اينك رساله مذکوررادرمعرض مطاله ارباب ذوق میگذارم وازدانشمندان وصاحبان 
فضل استدعا مینمایم تااغلاط اين نوشته رااصلاح فرموده ومرانظر بعلالتي که 
و ورتم ورس رک 
نوشتم انجه دل فرمود خواندم هرچه پیش امد 

مرابي اختیار یهابه خجلت متهم دارد 
باعرض این مطالب ختم کتاب رااعلام فوده ويك مرتبه دیگربروان پاك حضرت 
میرزا عبدالقادربیدل رحمته الله تعالي علیه دعا ودرود اتحاف نوده وانکشاف رشته 
مییز لا قتانسزاندای خرس دازام این شکب ای وعیر فا نی وز وشن عتیوی ما 
افغانستان ازبارگاه الهی عاجزانه نیاز میکنیم . والسلام علي من اتبع الهدي 


۱ فتخفان: .عد | شید آنتبیزن )| 


۷۸ 


ما ز انم 


مخمس برغزل حضرت بیدل 
بسکه ازجوش طراوت چشم تردارد بهار بردماغ خشك مغزان هم اثر دارد بهار 
چون سیم صیح برهر سو گذردارد بهار سیر گلزار که یارب درنظر دارد بهار 

کزپر طاوس دامن برکمر دارد بهار 

هوش اگرباشد زدام وهم هستي جستن است ‏ چون صدا ازتارقانون هوس بگستن است 
سازوبرگ این چمن ازقید الفت رستن است رنگ دامن چیدن ويوي گل ازخود رفتن است 

هرکجا گل مي کند برگ سفر دارد بهار 
محو بيرنگي است سازد وبرگ امکان هرچ‌صت تهمت باراقامت اینقدر برما که بست 
مهلتي کوتاتوان ختي بپاي گل نشست جلوه تاديدي نهان شدرنگ تاديدي شکست 


فرصت عرض عاشا اینقدر داردبهار 


عافیت خواهي بکف هرگز ایا ما فگر ميشوي سودا پرست الفت بداغ ماهگر 
بيخودي دارد ره کتج فرانْ ما هگر اي خرد چون بوي گل دیگر سراغ مامگر 


درجنون سرداد ما راتا چه سردارد بهار 
گردماغي هست باشد دود سودایش بسر دل هم ازسازخود رفتن نگردد بیسخبر 
هرکه رادیدیم دارد زخم عشقي درجگر . لاله داغ وگل گریبان چاك بلبل نوحه گر 
غیر عبرت زین چمن دیگر چه بردارد بهار 
ارت شتسه :سا دنک تشن تیست. ایکا وک حتف نت 
چشم عبرت بازکن اینجا اقامت بیش نیست سیراین گلشن غنیمت دان که فرصت بیش نیست 
درطلسم خنده گل بال زیر دارد بهار 
درجهان گرم است نیرنگ شراتهاي با تاکجا بالد «اسیر » اینجا شرارتهاي وهم 
عافي 3 عرق شد ازندامت هاي وهم چند باید بود مغرورطراوتهاي وهم 
شبنمستان نیست بیدل چشم تردارد بهار 


ازخامه م‌حمد | تس سیر » قندی اغا 


۷۹ 


ی رها عف نکن 


محمس دوم 
خروش بزم امکان شوخي صو ت وصدا باشد زسازعشق درعالم همه شورونواباشد 
جهان یکسر گرفتاریست اسایسش کی) باشد چراکس منکر بيطاقتي هاي درراباشد 
دلي دارد چه مشکل گريدردي اشناباشد 


چه باشد حاصل دردمحبت جزگدازاینجا بودسیرگریبان فتحباب فهم رازاینجا 

زیارتگاه يكتايي است اغوش نیازاینجا نفس بیهوده دارد یر فشا نيهاي نازاینجا 
تومي گنجي ویس گردردل عشاق جاباشد 

زکتم غیب بیرون جست آخر رنگ اثاري به عرض امد زسازیزم قدرت برق انواري 


جلي و جلوه ساري جهان خفته رابیدارکرد امید بيداري 
تقاضاي نگاهي برصف مژگان عصا باشد 

به چم دردمحبت كي پذیرد عاشقي درمان ‏ چه واردشرب پر وانه غیر ازسوختن سامان 

چو ان شمع يکه مي گرید بداغ اتش حرمان ‏ به چندین شعله مي بالدزبان حال مشتاقان 
یز ات وو ل عا تاد 

شعورخلق هرگز عزت وذلت شي داند تن وبد رامایه عبرت فشي دآند ۱ 

گرفتاراهل اگاهي وغفلت نیداند حریص صید مطلب راحت اززحمت ني داند 
به چشم دام گردبال مرغان توتیا باشد 

فرااقت سخت جانکاه است وسودایت زحد بیرون . في گردد هوایست اي پریروازسرم بیرون 

امید وصل اگر نبود تسليي بخش این مفتون تصورمي تپد درخون تحیر میشود مجنون 

چه ظلم است اینکه کس دورازتو باخود اشنا باشد 

شتابان رفت عمر وليك تسکيني نشد حاصل «اسیر» اینجا نفسهاي سوخت درانديشه باطل 

برد عهد شباب ائینه دارعیش این محفل . ندارد بسزم پيسري نشه اززندگي بیدل 
جوقامت حلقه گردد ساغر دورفنا باشد 


ُونه کلام محمد عبد امحمید «اسیر » 


شرح رباعیات ... 


محخمس سوم 
جهان گر م تلاش بیسقواریست 
تب وتاب نفس فرصت شماری ست 
شگفتن غنچه وارت سوگواریسست 
دراین گلشن دوروزت خنده کاریست 
مبادا غره گسردي گسل بهاریست 
بساط زندگي نقشیشت براب 
نشاید تکیه بردنياي اسباب 
گهي بیسداریست این‌ا گهي خواب 
هم ازیست وگشادچشم دریاب 
که اجزاي جهان لیل ونهاریست 
تسرافت التفتنجا ول اشتا پساشن 
زقید ما سوي یکسررها باش 
چومتصورازمقیمان فناباش 
حرف پاکسبازان وا بماش 
که جر سرهرچه بازي بدقماریست 
نبساید کسسیه بسهرسیم وزردوخت 
تماش نقد وجنس وهم اندوخت 
تسوان تاچند شمع عیش افروخت 
بسصد دست حمایت بایدت سوخت 
چسراغ زنسدگسي یکسر چناریست 
اسان ای باس مو 
نقفوش ماومن وهمیست باطل 


کرو عبر کته زایل 


۸۱ 


شرح ر باعیات... 


مب‌اشید ازخواص جاه غافل 
7 بجنگید اي خروسان تاجداریست 
مکن ازتظرستي ها شکایت 3 
مبر بسهرتلاش رزق زحمت 
نصیبت میرسد ازسزم قدرت 
چه فقس روک وغنا عام است رحمت 
زخشك وترمگو يك چشمه جاریست 
نهان فهمید نت نقص حساب است 
وگرنه (وعسیان چسون افتاب است 
بچشم خوانباکان درحجاب است 
جهان مجنون سوداي نقابست 
ازاین غافل که لسيلي بي عماریست 
نیاید راست طرح زشت وزیبا 
ن‌گردد جسمع باهم فقر ودنبا 
نسداري گسره‌واي عشیق اورا 
حذراسیتمع ازایین محفل که اینجا 


«اسیر » این‌جا سخن تاجند بافد 
كي درزنده گسي تاکي گزافد 
زتلتل شيشه بي باده عاریست 
عبدامحمید اسیر مخمسات زيادي سروده است وچون این سه مخمس نزدمن موجود بود به 
نشر آن اقدام نفودم امید طرف قبول ومقبول خاطر ادب پروران وبخصوص بیدلشناسان واقع 
و 


محمد احسان «اسیر » 


۸۳ 


